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مطالعات تاریخی نشان می دهد، وقتی رژیم های سیاسی، اقتصاد را با هدف بقاء خود به گروگان می گیرند، اقتصاد نابود خواهد شد. این 
اتفاق با بزرگ تر شدن دیوان سالاری، افزایش هزینه های دولتی، افزایش هزینه های نهاد های غیردولتی سیاسی رانتی که از بودجه 
عمومی تغذیه می کنند، عدم تطابق هزینه ها و درآمد های واقعی )کسری بودجه(، بیش برآورد نادرست هزینه ها در بودجه های سالیانه، 
استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، تورم و سیاستگذاری های ضد و نقیض در جهت مدیریت 
و تلطیف نابسامانی ها ی خود ساخته از جمله مهار تورم همراه می شود که به ناپایداری اقتصادی و استمرار آن به ناپایداری سیاسی منجر 
می گردد. از مصادیق این اقدامات را می توان »دخالت در بازار ها، کنترل و سرکوب قیمت ها، پرداخت یارانه ها، تعیین قیمت ارز و نرخ 
بهره و...« دانست، که عمدتا با هدف مهار تورم خود ساخته به جای قطع ریشه های بروز تورم انجام میشود. به بیانی دیگر از طرفی دولت ها به منظور استمرار 
پایداری خود با توزیع رانت به گروه ها و جناح های ذی نفوذ از کیسه مردم، به خلق تورم می پردازند و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات غلط برای محو آثار تورم 
تلاش می کنند، اما نتیجه معکوس است و به جایی می رسد که با خلق پول بیشتر، کل اقتصاد در باتلاق تورم فرو می رود. متاسفانه سیاستگذاران ما به ناترازی 
بودجه که حاصل ساختار معیوب اقتصادی است، بی توجهی کرده و آن را جدی نمی گیرند، در نتیجه هر سال کسری بودجه افزایش یافته و با افزایش ناترازی، 

رشد نقدینگی و تورم بیشتری ایجاد می شود. 

تورم  چگونه  اقتصاد را به بند کشید

محمود‌جام‌ساز
اقتصاددان

علل نابسامانی های اقتصادی ما را باید در ساختار ضعیف و معیوب اقتصاد 
سیاسی و سپس نظام سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا جستجو 
کرد. در ساختار معیوب، حتی اتخاذ تصمیمات صحیح همواره از متن 
به حاشیه رانده می شود، زیرا در مرحله اجرا به پوسته سخت قوانین، 
مقررات و دستورالعمل های ناشی از قانونگذاری و تصمیم سازی های 
غیرعلمی و عمدتا در راستای اهداف خاص برخورد کرده و از دستور خارج 
می شوند. سیاست گذاری ها عمدتا در چرخه ای ناقص و معیوب اتخاذ 
شده و اشتباهات آزمون و خطا مدام تکرار می شوند.سیاست بودجه ای 
حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار می شود، سیاست های پولی 

با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز 
تورم ندارد. سیاست های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یا شناورسازی آن و 
تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است. سیاست های یارانه ای کوپنی و 
اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثال هایی از روند های 

ناموفقی هستند که از سوی دولت ها اتخاذ شده اند.
در اقتصاد تورمی این روش ها نه تنها کمکی به حل شرایط نمی کند، بلکه به 
پیچیده تر شدن مشکلات اقتصادی می انجامد. گرچه اعداد تورمی، حجم 
اقتصاد را بزرگ تر نشان می دهد، اما اقتصاد ما کوچک تر شده است. ارزش 
پول ملی طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ برابر کاهش یافته، نرخ ارز 
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۷۰۰۰ برابر شده. حجم نقدینگی از 258 میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار 
و 2۰۰ تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۱ رسیده است. معدل تورم در چهار 
سال اخیر به ۴۴ درصد رسیده که بالاترین رکورد تورمی در تاریخ کشور 
است. بنا بر گزارش ویژوال کپ، ایران در سال 2۰22 با تورم 2/52 درصد در 
میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم قرار داشته است. سهم ما از اقتصاد جهانی بر 
اساس آمار صندوق بین المللی پول به کمتر از یک درصد رسیده است، این 
رقم در ابتدای انقلاب حدود ۹/۱ درصد بوده است؛ بنابراین حجم و سهم 
اقتصاد ما در بستر اقتصاد جهانی با کاهش قابل ملاحظه ای ثبت شده است. 
میانگین رشد اقتصادی کشور در همین بازه زمانی دو درصد، و میانگین 
رشد سرانه بین صفر و یک درصد بوده است.علل این ناکامی ها را می توان در 
دوره طولانی سوء تدبیر مدیریت و ایدئولوژی زدگی، ضعف شدید سرمایه 
گذاری، فقدان فضای مساعد کسب و کار، تنش شدید منطقه ای و جهانی، 
رانت و سیستم ناکارمد بانکی و توسعه نایافتگی نهاد های مالی دانست. همه 
این موارد از تصمیم سازی های غیرعلمی، احساسی و غیرمنطقی در کنار 
وعده و وعید های ناشدنی در یک ساختار معیوب رانتی سرچشمه می گیرد. 
تصمیم ها بیشتر بر معلول ها متمرکز است تا علت ها. کاملا مشخص است 
که اقتصاد کشور، اقتصاد تورمی است. راه حل ها هم مشخص است، اما 
توجهی به راه حل ها نمی شود. ساختار اقتصادی فعلی، فاقد چشم انداز 
مبتنی بر واقع بینی و ظرفیت اقتصادی کشور است. قرار بود در چشم انداز 
توسعه ۱۴۰۴ به چه مقام و جایگاه اقتصادی برسیم؟ اینک در چه جایگاهی 

ایستاده ایم. همه ناکامی های ما به تحریم ها مرتبط نیست. 
از سوی دیگر، تحریم ها مستمسکی در رابطه با ناکارآمدی عملکرد دولت ها 
شده، مسئولین در برابر تصمیمات نادرست خود، ضعف مدیریت و تورم، 
بحران ارزی و رشد پایین اقتصادی پاسخگو نیستند. از این مدیران که بر 
اساس روابط و خویشاوند سالاری بی بهره از دانش و تخصص مرتبط، 
از مقامی به مقام دیگر منتقل می شوند، نمی توان انتظار داشت کار 
ارزشمندی انجام دهند. صدور بخشنامه های جهت دار، بخش خصوصی 
را ضعیف تر و نهاد های فرادولتی و الیگارشی را ثروتمندتر کرده اند. بالا 
بردن نرخ بهره، دستکاری در بورس، گردش ناقص اطلاعات و اعلام نرخ ارز 
ترجیحی۴2۰۰ تومانی از سال ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که منجر به ۷2۰ هزار 
میلیارد تومان رانت و پر کردن جیب رانت خواران شد، از نمونه های مهم 
است. در حال حاضر، در دولت فعلی ارز نیمایی 285۰۰ تومانی بلافاصله 

پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، بدون فرصت برای مطالعات و 
بررسی های پیش بینی به منظور واردات کالا های اساسی و  دارو و چند 
قلم کالای دیگر جایگزین شد که اکنون بخشی از کالا ها از شمول آن 
خارج شده و با نرخ بالاتری وارد می شود. اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی 
در حال حاضر بسیار بیش از تفاوت ارز آزاد و ترجیحی در ۹۷ است و لذا 
احتمال بروز فساد بزرگتر از گذشته است.  بسیاری از تصمیمات دولت، 
بدون در نظر گرفتن پیامد های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می شوند که از 
جمله این تصمیمات می توان به تغییر ساعات کاری ادارات دولتی اشاره 
کرد که گفتگو های ضد و نقیضی درباره برگشت به وضع قبل در جریان 
است. توزیع کالابرگ الکترونیکی که قرار است ۹۰ درصد مردم را شامل 
شود، یک بازگشت اقتصادی به دوران کوپنی خواهد بود. این نوع تصمیم 
گیری نابهنگام در یک ساختار معیوب سیاست اقتصادی رانتی، 
موقتی و ناپایدار است و بسیاری از آحاد جامعه و دست اندر کاران 
گوش به زنگ تغییرات آن ها هستند. منشأ سیاستگذاری ها و تصمیم 
سازی های ناکارآمد، گروگان گرفتن اقتصاد توسط سیاست است که 
مهمترین دلیل ناترازی بودجه و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و 
رشد تورم است که بر همه ابعاد زندگی مردم تاثیرگذار است. تورم یک 
هیولا است که اقتصاد را از درون می خورد و نابود می کند. در بودجه 
ما علاوه بر هزینه های بسیار بزرگ دیوان سالاری که هر نهاد دولتی، 
بودجه های بزرگ طلب می کند. نهاد های که فقط صاحب نام هستند 
و فاقد مجوز تأسیس هستند در بودجه صاحب ردیفند. همینطور 
برخی نهاد ها نیز با ماهیت غیر دولتی در ردیف مصارف بودجه حضور 
دارند مثل صدا و سیما و... که امسال چندین برابر وزارتخانه ها بودجه 
گرفته اند. دولت برای جبران ناترازی بودجه چه می کند؟ یا به مالیات 
فشار می آورد یا در آمد های موهوم ایجاد می کند. این موضوع است که 

کسری بودجه ایجاد می کند. 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ 
برآوردکرده بود که این بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اما 
اخیرا گفته شد، ۷۹۴هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده است. بی 
تردید حجم نقدینگی بیش از ۶2۰۰ تریلیون تومانی پایان ۱۴۰۱ ناشی از 
پوشش ناترازی بودجه بوده است؛ که آثار آن امروزه به صورت گرانی های 

شگفت آور قابل ملاحظه است. 
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براساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خردادماه نسبت به ماه قبل با کاهش قابل توجهی مواجه شد و عدد ۶/ ۴2 درصد را به ثبت رسانده است.  این در 
حالی است که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۶/ 5۴درصد ثبت شده بود. این کاهش قابل توجه ۱2درصدی در سطح قیمت ها به عبور از شوک قیمتی ناشی 
از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت  و خردادماه سال ۱۴۰۱ بازمی گردد. واضح ترین علت این سقوط، به جهش تورم در خرداد سال گذشته برمی گردد؛ 
چراکه بیشترین بار حذف ارز ۴2۰۰ تومانی روی بخش خوراکی ها و طی خردادماه رخ داد که باعث شد تورم کل به 5۰ درصد نزدیک شود، عددی که 
زیاد پیش از آن اتفاق نیفتاده بود. به عبارتی، طی خرداد ۱۴۰۱، تورم کل ۱۱.۴ واحد درصد و تورم خوراکی ها ۳2.۶ واحد درصد افزایش یافته بود. اما 
از آنجا که در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت ها را با پایان خرداد سال گذشته مقایسه می کنیم، عملاً قیمت ها با قیمت های 
پس از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی مقایسه می شوند و تورم محاسبه شده کمتر از گذشته می شود. به همین دلیل، در خرداد ۱۴۰2 تورم کل ۱2 واحد درصد 

و تورم خوراکی ها ۳2.8 واحد درصد کم شدند.

پشت پرده تورم کاهشی در خردادماه
یکسال پس از حذف دلار 42۰۰ چه بر سر قیمت ها آمد؟ 
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تصویر قیمت ها در خرداد
مرکز آمار ایران در گزارشی آمار مربوط به شاخص بهای مصرف کننده 
در خردادماه را منتشر کرد. تورم ماهانه خرداد 2 درصد بوده که نسبت 
به تورم های ماهانه ۱5 ماه گذشته پایین ترین است، هر چند در شرایط 
معمول خرداد معمولاً تورم ماهانه ای کمتر از ماه های قبل و بعد خود 
داشته است. بر این اساس شاخص مصرف کل قیمت ها در عدد ۳/ ۱8۹ 
ایستاد. این عدد یعنی، تورم نقطه به نقطه خردادماه نسبت به ماه قبل 
با کاهش قابل توجهی مواجه شد و عدد ۶/ ۴2 درصد را به ثبت رسانده 
است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۶/ 5۴درصد 
ثبت شده بود. این کاهش قابل توجه ۱2درصدی در سطح قیمت ها 
به عبور از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت  و 

خردادماه سال ۱۴۰۱ بازمی گردد. 
واضح ترین علت این سقوط، به جهش تورم در خرداد سال گذشته 
برمی گردد. بیشترین بار حذف ارز ۴2۰۰ تومانی روی بخش خوراکی ها 
و طی خردادماه رخ داد که باعث شد تورم کل به 5۰ درصد نزدیک شود، 
عددی که زیاد پیش از آن اتفاق نیفتاده بود. در واقع، طی خرداد ۱۴۰۱، 
تورم کل ۱۱.۴ واحد درصد و تورم خوراکی ها ۳2.۶ واحد درصد افزایش 
یافته بود. از آنجا که در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، 
شاخص قیمت ها را با پایان خرداد سال گذشته مقایسه می کنیم، عملًا 
قیمت ها با قیمت های پس از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی مقایسه می شوند 
و تورم محاسبه شده کمتر از گذشته می شود. به همین دلیل، در خرداد 
۱۴۰2 تورم کل ۱2 واحد درصد و تورم خوراکی ها ۳2.8 واحد درصد 
کم شدند. به عبارتی دیگر، با حذف ارز ترجیحی ۴2۰۰، افزایش قیمت 
کالاهای اساسی که به نیروی ارز ارزان سرکوب می شد و از نمایان شدن 
آن جلوگیری شده بود، خود را نمایان ساخت و موجب شد یک انتقال 

سطح تورم به وقوع بپیوندد.
اثر حدوداً ۱2 واحد درصدی حذف ارز ۴2۰۰ تومانی پیش از اجرای این 
سیاست در خرداد سال گذشته از سوی برخی پژوهشگران تخمین زده 
شده بود. انتظار می رفت اثر حذف ارز ترجیحی به عنوان یک اثر دفعتی 
و یک باره روی قیمت دسته ای از کالاها، باعث یک بار افزایش سطح 
قیمت ها شود و پس از آن دیگر رشد قیمت ها مسیر گذشته خود را طی 
کند. اما حالا که به کل مسیر تورم در یک سال گذشته نگاه می کنیم، 

می بینیم فارغ از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، مسیر تورم افزایشی بوده 
است. چرا که حالا با حذف اثر این سیاست در تورم سالانه، باز هم نرخ 
تورم حدود ۶ واحد درصد بیشتر از اردیبهشت گذشته و ده واحد درصد 

بیشتر از فروردین ۱۴۰۱ است.

افت قیمت کدام کالاها به کاهش تورم کمک کرد؟
آمارها حاکی از این است که تورم ماهانه اکثر گروه های اصلی سبد 
مصرفی، به جز اجاره، نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است. در این 
میان، تورم منفی ۴٫۷ درصدی کالا های بادوام جالب توجه است. 
کالا های بادوام آن دسته از کالا ها هستند که در کوتاه مدت و میان مدت با 
سرعت کمی مستهلک می شوند. شاید مهم ترین آن ها در سبد مصرفی، 
خودرو باشد. با توجه به ضرایبی که در گزارش مرکز آمار گفته می شود، 
سهم کالا های بادوام در سبد مصرفی حدود ۷ درصد است که ۳٫5 
درصد از آن به خودرو )بخش »خرید وسایل نقلیه«( مربوط می شود.  

تورم خودرو بر مبنای محاسبات مرکز آمار، طی یک سال 5۹٫۴ بوده و 
طی ماه خرداد رشد منفی هشت درصدی داشته است. این نزول قیمت 
خودرو در بازار قابل مشاهده بود. در واقع در ماه خرداد تب بازار های 
دارایی مثل طلا و دلار و همچنین خودرو که چند سالی است تبدیل به 
کالای سرمایه ای شده، آرام تر شدند که احتمالاً بیشتر از هر چیز تحت 
تأثیر برخی نشانه ها از مذاکرات خارجی بود؛ بنابراین در کنار این که 
جهش قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی دیگر روی تورم سالانه اثر 
ندارد، کاهش موقت انتظارات تورمی هم به کاهش تورم کمک کرده 
است. طبیعی است که کاهش تورم محاسبه شده -به ویژه در مقیاس 
سالانه- چندان با احساس روزمره مصرف کنندگان نسبت به رشد قیمت 

کالا ها سازگار نباشد.

آیا دولت قادر به مهار تورم خواهد بود؟ 
آمارهای تورم منتشرشده از درگاه ملی آمار، با هدف گذاری نقشه راه 
اقتصادی که تورم ۱5 درصدی را مورد هدف قرار داده بود، تطابق زیادی 
ندارد. در همین رابطه اگر تصور شود شاخص قیمت مصرف کننده 
تا پایان سال تغییری نداشته باشد، تورم بیش از ۱۰ درصد با هدف 
اعلام شده فاصله خواهد داشت.  به عقیده برخی صاحب نظران، تورم 
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علت بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه مانند تب که نشانی از بیماری 
است، نشانه ای از وجود بیماری در تن اقتصاد ایران است. به همین دلیل 
این عده معتقدند سرکوب تورم به وسیله هر زور و ابزاری شاید بتواند تب 
تورم را کاهش دهد، ولی احتمالاً به التهاب بیشتر سایر بخش ها منجر 
می شود. در چارچوب این ادبیات، اقتصاد مانند یک کتابخانه نیست 
که بتوان هر طبقه را جداگانه مرتب کرد و به طبقه بعدی رفت، بلکه 
یک کلاف درهم تنیده در نظر گرفته می شود که در آن همه متغیرها و 
بخش های پولی و حقیقی باهم ارتباط دارند و اگر بخواهیم بدون توجه 
به سایر بخش ها آن را صاف کنیم، بیشتر گره می خورد. بر اساس نقشه 
راه تهیه شده دولت سیزدهم که در آذر ۱۴۰۰ منتشر شده، هدف گذاری 
شده که در سال ۱۴۰2 تورم به ۱5 درصد برسد. عموما در ارزیابی های 
تورمی، تورم سالانه مبنای هدفگذاری و سیاست گذاری ها است. این 
تورم از رشد میانگین دوازده ماهه شاخص قیمت در هر بازه نسبت به 
موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییری می کند. اگر منظور 
نویسنده تورم سالانه منتهی به اسفند ۱۴۰2 باشد، گزارش های انتشار 
یافته از درگاه ملی آمار نشان می دهد که عملکرد دولت با وعده وی 
هماهنگ نبوده است. برای مقایسه عملکرد و هدف تورمی با توجه به 

نگاه دولت سیزدهم به شاخص ها، داده های مرکز آمار اساس مقایسه 
قرار می گیرد. بر این اساس مشاهده می شود حتی اگر از تیر تا اسفند 
۱۴۰2 تغییرات ماهانه شاخص قیمت ها صفر باشد و شاخص عمومی 
قیمت مصرف کننده تغیری نداشته باشد، باز هم در خوش بینانه ترین 
حالت در انتهای سال شاهد تورم 2۹ درصدی خواهیم بود. به عقیده 
کارشناسان در شرایطی که در بازارهای پولی، بانک ها با وام دادن به 
پروژه هایی که ریسک های بالایی دارند و بانک مرکزی با عدم نظارت 
و قدرت کافی برای کنترل بانک ها در نهایت مجبور به خلق نقدینگی 
می شود؛ در بخش عرضه اقتصاد و روابط سیاسی، محصولات داخلی 
توانایی زیادی برای رقابت در عرصه های بین المللی را ندارند و اگر 
داشته باشند نیز موانع زیادی در اثر تنش های روابط سیاسی و 
بین المللی و تلاطم های اقتصادی بر سر راه آن ها قرار می گیرد و 
ارزآوری آن ها را با محدودیت مواجه می سازد؛ در بازار کار بیش از 
نیمی از بیکاران دارای مدارک آموزش عالی هستند و در بخش تقاضا 
قدرت خرید خانوار هر ماه تحت تاثیر تورم کمتر می شود، واقع نگری 
و برنامه ریزی همه جانبه در برنامه هایی مانند برنامه توسعه یا نقشه 

راه اقتصادی اهمیت بیشتری می یابد.
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تورم 
نه شکل  چگو

؟  د می گیر

ایجاد تورم، تحت تاثیر عوامل مختلفی رخ 
می دهد. مهمترین عامل، افزایش نرخ ارز است 
که دولت آن را شکل می دهد. این نکته درستی 
است که بانک ها در تخریب اقتصاد کشور نقش 
ایفا کرده اند و منابع مردم را به سمت حوزه ها 
و فعالیت های سفته بازی، سوداگری و خرید و 
فروش سکه وارز سوق داده اند. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، این 
ادعا، ادعای درستی است، اما نمی توانیم منکر عدم نظارت بانک مرکزی 
و تشدید شرایط مذکور شویم. حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی 
بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که 
تمام نظام بانکی مقصر است. اگر بدهی های بانکی، بیش از حد افزایش 
پیدا کند، طبیعتا آثار تورمی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین مدیریت 
و نظارت بر بانک ها در حوزه خلق پول، امر بسیار مهمی است. اگر 
نظارت وجود نداشته باشد، سیاست گذاری ها درست نباشد و بانک ها 
بدهی بی کیفیتی را ایجاد کنند، قطعا این سلسله موارد برای اقتصاد، 
مخرب خواهد بود. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی 
نداریم؛ یعنی بانک های خصوصی ارتباطات پشت پرده ای با دولت 
دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص می شود که ما به 
معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانک ها، 

سهام داران شناخته شده اند. شاید این سهامداران دولتی نباشند، اما 
سهامداران عمومی محسوب می شوند. این نهاد ها شبه دولتی اند. به 
عبارتی، بخش قابل توجهی از سود ها به دولت ها و نهاد ها تعلق دارد. 
تمکین نکردن بانک ها به علت خلق پول است. ضوابطی که بانک 
مرکزی برای اعطای وام و تسهیلات تعیین کرده بود، توسط بانک ها 
رعایت نمی شود و فراتر از حدود تعیین شده پرداخت و به نوعی خلق 
پول می شد. این فرایند به افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم 
منتهی می شود. بانک مرکزی هیچگاه اختیارات لازم را برای مقابله با 
این شرایط نداشته و در برخورد با این عملکرد بانک ها قدرتی ندارد. 
بسیاری از این بانک ها به بنیاد ها و نهاد ها تعلق دارند و در نتیجه 
ورود بانک مرکزی به موضوع، بسیار پیچیده و دشوار است. راه حل 
درمان این شرایط، خروج نهاد های مذکور از اقتصاد است تا بتوانیم از 
حالت انحصاری خارج شویم. در ضمن بانک مرکزی باید اختیارات 
کافی را برای مقابله با این شرایط را داشته باشد. همه اطلاعات از 
جمله ورودی و خروجی بانک ها و تسهیلاتی که اعطا می کنند روی 
سامانه بانک مرکزی ثبت شده و مشخص است و می توان به سهولت 
تشخیص داد بانک ها تخطی کرده اند یا خیر. اما تا کنون قدرتی 
برای مقابله نبوده است. مشکل اصلی در شرایط فعلی، ضعف در 

نظارت و اجرا است.

حسین‌راغفر
‌اقتصاددان‌و‌
استاد‌دانشگاه‌
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در توضیح  اینکه چرا مردم حس می کنند عدد 
اعلام شده تورم از سوی مراجع رسمی با آن 
چه که خود، حس می کنند متفاوت است، می 
توان اینطور پاسخ داد که  شرایط مذکور، به 
این موضوع مرتبط است که مردم با اقلامی سر 
و کار دارند که تورم بالایی را شامل می شود. می دانیم که نرخ تورم 

کلانشهر ها با شهر های کوچک و متوسط کاملا متفاوت است. مثلا 
می دانیم؛ آن اندازه که در شهر های بزرگ، مثل تهران، مسکن، دغدغه 
و معضل بزرگی است، در شهر های کوچک نیست. در شهری مثل 
تهران بالاتر از ۶۰ درصد هزینه های خانواده صرف اجاره بها می شود. 
خانواده ای که 2۰ میلیون تومان درآمد دارد گاهی تا ۱5 میلیون 
تومان بابت اجاره واحد هزینه می کند، این درحالی است که حقوق و 

خ اعلامی تورم چیست؟  ایراد نر

وحید‌شقاقی‌
اقتصاددان‌و‌
تحلیلگر‌اقتصادی
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دستمزد زیر بیست درصد افزایش پیدا می کند و دولت نیز تورم را ۴۶ 
درصدی می داند و ادعای کنترل تورم را دارد. در برخی دیگر از اقلام 
پر مصرف از جمله مرغ، گوشت و لبنیات نیز وضعیت به همین ترتیب 
است و مردم می بینند که این اقلام با تورم بالاتر از تورم ۴۶ درصدی 
که دولت اعلام کرده است فروخته می شود. در نتیجه این شائبه پیش 
می آید که تورم اعلام شده از سوی دولت با واقعیت بازار، همخوانی 
ندارد. مردم تورم را با تعداد کالا های ملموس و محدودی که بیشتر 
استفاده می کنند می سنجند، نه با سیصد، الی چهارصد قلم کالایی 
که ممکن است حتی سالی یکبار هم نخرند، ولی در آمار تورم محاسبه 
می شوند.به هرحال، ما باید به آمار های مرکز آمار و بانک مرکزی اعتماد 
کنیم. به غیر از این اگر باشد و نتوانیم به آمار های رسمی اعتماد کنیم، 
دیگر »سنگ روی سنگ بند نخواهد شد«. این آمار ها ملی هستند 
و کسی نمی تواند مدعی شود که به تنهایی این آمار ها را به دست 
می آورد. مرکز آمار و بانک مرکزی نه تنها در استان ها، بلکه در سطح 
شهرستان ها، نیرو دارند. این نیرو ها روزانه آمار قیمت کالا ها و خدمات 
را جمع آوری و در سامانه آمار بانک مرکزی بارگذاری می کنند. 
برای مثال من که اهل شهرستان سراب هستم، می دانم که در این 
شهرستان، یک کارشناس از بانک مرکزی حاضر است و وظیفه دارد با 
حضور در بازار، بررسی کند قیمت کالا ها و خدمات چگونه است. مرکز 
آمار نسبت به بانک مرکزی تعداد نمونه های بیشتری را از روستا ها و 
شهر ها جمع آوری می کند؛ بنابراین چاره ای نداریم، به جز این که به 

عدد و رقم های مرکز آمار اعتماد کنیم.
شاید برای ما سوال باشد که با این شرایط، ایراد کار کجاست؟ ایراد 
اصلی این است که وقتی آمار ها اعلام می شود، بسیار کلی و معمولا 
متمرکز بر یک عدد مشخص است. اما بهتر است، عدد ها به تفکیک 

اعلام شود. البته مرکز آمار گزارش های مرتبط با تورم را هم منتشر 
می کند و صرفا یک عدد تورم ارائه نمی دهد، اما پیشنهاد من این است 
که برای افزایش شفافیت به جای مانور دادن روی همان تک عدد 
تورم، ۱۰ الی پانزده عدد دیگر نیز اعلام شود. برای مثال نرخ تورم کل 
اقتصاد ایران، نرخ تورم به تفکیک شهر و روستا، نرخ تورم 5 کلانشهر 
کشور، نرخ تورم ۱۰ قلم پر مصرف مردم، نرخ تورم اقلام مهم دارایی 
)طلا، دلار، مسکن، خودرو و بازار سرمایه( را می توان اعلام کرد. البته 
باز هم تاکید دارم که بگویم می دانم گزارش های تورم تهیه می شود و 
در سایت مرکز آمار نیز موجود است. اما افراد، باید با مراجعه به سایت 
رسمی مرکز آمار، این گزارش ها را دانلود کنند و طبعا بسیاری از افراد 
این کار را نمی کنند و به همان تک عددی که رسانه ها منتشر می کنند، 
اکتفا می کنند. با این وجود، معتقدم برای کاهش شبهاتی که نزد افکار 

عمومی ایجاد می شود، بهتر است حداقل ۱۰ عدد اعلام شود.
توصیه نگارنده به مراکز آماری این است که ترجیحا روی یک عدد تورم 
مانور ندهند و با انتشار چندین شاخص تورم در کنار یکدیگر، ابهامات 
و شائبه ها را از بین ببرند. حس بی اعتمادی مردم به آمار های تورمی 
ارائه شده، در نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس نیز مشهود است. 
ادراک مردم در آن نظرسنجی این بود که نرخ تورم، بیش از نرخ ارائه 
شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است. یک نکته دیگر این است 
که بهتر است آمار ها به موقع اعلام شوند. در انتشار برخی از آمار ها 
تاخیر وجود دارد یا به طور کامل منتشر نمی شود. تاخیر در انتشار 
آمار ها وضعیت را بهتر نمی کند. این رفتار مثل این است که از ترس بد 
بودن شاخص های سلامتی، رفتن به آزمایشگاه را به تاخیر بیندازیم. 
این در حالیست که اگر زودتر شاخص های عدم سلامت را بدانیم، 

بیماری نیز زودتر درمان می شود.
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بازارها در فاز »انتظار«به سر می برند و معامله گران در یک شرایط 
»بلاتکلیفی«. شرایطی آزاردهنده و معلق که سایه خود را در بسیاری 
از بازار ها گسترده کرده است. در بازار خودرو، خریداران به طور نسبی 
کنار کشیده اند تا تکلیف اخبار منتشر شده درباره »توافق اخیر ایران 
و امریکا« مشخص شود. این وضعیت گرچه به کاهش قیمت ها هم 
منجر شده و خیلی ها که پول لازم هستند حاضر شده اند قیمت های 
پیشنهادی شان را پایین تر بیاورند؛ اما نوسان قیمت ارز این اجازه را 

نمی دهد که خریداران به بازار وارد شوند.
پس آن ها کنار می مانند تا وضعیت »معلق« کنونی تعیین تکلیف 
شود. در دیگر بازار ها هم این حالت »تعلیق انتظارات« بالا گرفته 

بازارها در فاز انتظار
سایه رکود بر بازارهای مختلف سنگینی می کند

است. این درست است که بخش بزرگی از این بازار ها )مثل مسکن( در 
رکود عمیقی فرو رفته و کاهش قدرت خرید شرایط رکودی را بدتر کرده، 
اما حتی همان اندک معامله گران هم در شرایط نوسان قیمت ارز، از بازار 
کنار کشیده اند. هر چند موضوع »چسبندگی قیمت« و زمان بر بودن تخلیه 
اثرات تورمی شوک نرخ ارز از خرداد سال گذشته تاکنون نیز وجود دارد 
و خیلی ها معتقدند کاهش قیمت ها در کالا های مصرفی یا سرمایه ای، به 
راحتی شکل نمی گیرد. اما واقعیت این است که، اما این عدم ثبات در بازار 
ارز بازار های دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار داده و اغلب سرمایه گذاران 
برای تصمیمات خود در انتظار به سر می برند. به همین دلیل هم هست که 

نگاه کارشناسان، »ترجیح ثبات نرخ ارز به نوسان است.«
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برخی کارشناسان می گویند »اگر نرخ ارز در یک عدد به مدت سه 
یا چهار سال ثابت بماند بهتر از این است که هر چند وقت یک بار با 
نوسان روبه رو شده و بار دیگر به سمت ارقام بالا یورش ببرد.« چراکه 

این وضعیت »فضای بلاتکلیفی را تشدید می کند.«

سایه رکود در بازار های مختلف
باتوجه به افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰2 سایر بازار ها هم 
متاثر از روند افزایشی نرخ دلار شدند. اما شاهد آن بودیم که این رویه در 
سال جدید تغییر کرد و با توجه به بحث هایی که درخصوص مذاکرات با 
امریکا مطرح شد و رفت و آمد هایی که طرفین در کشور عمان داشتند 
نرخ ارز به یک باره افت کرد و همین مساله هم باعث رکود در بازار های 
مختلف شده است. متاسفانه یکی از مهم ترین بحث ها این است که 
با رخ دادن این اتفاقات سیاسی پیش بینی پذیری در فضای اقتصادی 
ازبین برود و مشخص هم نیست که این روند سه ماه طول خواهد 
کشید یا مساله ای طولانی مدت خواهد بود. همین امر باعث می شود 
افرادی که قصد خرید، فروش یا سرمایه گذاری در حوزه ای را دارند 
در حالت انتظار برای تصمیم گیری بمانند تا ببینند در روز های آینده 
فضا به چه صورت خواهد شد. همه امیدوارند که دیر یا زود اتفاق خوب 
در زمینه لغو تحریم ها رخ دهد و کلیه محدودیت هایی که در مسیر 
تجارت خارجی و موضوعات بین المللی بوده رفع شوند، اما در صورتی 
که این محدودیت ها ادامه دار باشند مجددا باید در انتظار روند افزایشی 
نرخ دلار و سایر بازار ها حتی با سرعتی بیشتر از گذشته باشیم. همه 
افراد در زمان ثبات بازار ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند به عنوان 
مثال درخصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا در بازار های دیگر هر 
گونه افت قیمتی منجر به منفی شدن سرمایه شان می شود که اغلب در 
این شرایط دو نوع تصمیم گیری صورت می گیرد؛ افرادی که صبورتر 
هستند و تحمل می کنند، می توانند این شرایط را به نوعی مدیریت 
کنند، اما برخی دیگر که پیش بینی زیان بیشتری می کنند از این 
بازار خارج می شوند. یکی از مولفه های مهمی که در اقتصاد باید مورد 
توجه قرار گیرد موضوع مربوط به قابلیت پیش بینی پذیری اقتصاد 
در شرایط آتی است و اینکه باید این مساله را درنظر داشت که در ۳ 
یا ۶ ماه آینده یا حتی یک سال آینده چه اتفاقاتی ممکن است برای 
حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد. چراکه هرگونه ابهام از اوضاع آینده 

اقتصادی می تواند به دورنمای فرد آسیب برساند. این موضوع باعث 
ضرر و زیان برای سرمایه گذاران در هر حوزه ای می شود و ضرورت دارد 

افراد بتوانند برای سرمایه های شان قدرت پیش بینی داشته باشند.

اثر خبر درمانی بر بازارها
موضوع دیگری که بر بازارها اثر می گذارد، انتشار اخبار مثبت 
سیاسی است. مساله این است که اگر این اخبار در واقعیت رخ 
ندهد و گشایش جدیدی هم در کشور ایجاد نشود، هیچ اتفاق 
خاصی هم در حوزه اقتصادی نخواهد افتاد، اینکه یک خبری تاریخ 
مصرف زودگذر داشته باشد باز هم با این روند افزایشی در حوزه 
نرخ دلار روبه رو خواهیم بود، چراکه تحریم ها جزو عوامل بیرونی 
ایجاد تورم در کشور محسوب می شوند و بر بهای تمام شده قیمت 
کالا های تولیدی تاثیر می گذارند و به نوعی باعث افت ارزش پول 

ملی و افزایش قیمت تمام شده می شوند.
در این میان فعالان اقتصادی بر این باورند، اگر در های تجارت 
خارجی به صورت کامل باز شود و در میان مدت دسترسی به 
منابع ارزی بیشتر شود و در حوزه صادرات مشکلات برطرف شود 
و موضوع سوئیفت و ارتباطات مالی بین بانکی به راحتی انجام 
شود مسلما اوضاع اقتصادی هم بهبود پیدا می کند، اما اگر تنها 
بخواهیم به یک خبر مثبت سیاسی بسنده کنیم تاثیر این خبر 
بر بازار ها بیشتر از ۱۰ روز یا یک ماه نخواهد بود. در صورتی که 
مشکلات و معضلات بین المللی رفع شود و محدودیت های گذشته 
از بین بروند مسلما نیازمند اصلاحات از درون نظام اقتصادی مان 
ئزاهمیت است که تنها با رفع  ین نکته هم حا هم هستیم و ا
محدودیت های بین المللی همه مشکلات کشور حل نمی شود و 
شرط دیگر اصلاحاتی است که باید در داخل کشور انجام شود تا 
شاهد بهبود در همه حوزه ها باشیم، چراکه این موارد در کنار هم 
و مکمل یکدیگر هستند. اما چنانچه گشایش اساسی در کشور 
ایجاد نشود، باز هم کماکان وضعیت نرخ دلار شبیه گذشته خواهد 
بود و به شرایط قبلی خود باز خواهد گشت و تاثیر اصلی را باید در 
واقعیت جامعه دید اینکه امکان صادرات نفت فراهم شود و امکان 
دسترسی به منابع ارزی وجود داشته باشد موثر است در غیر این 

صورت این اخبار تاثیر چندانی برای کشور ندارند.
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صندوق بین المللی پول گزارش جدیدی از پیش بینی تورم ایران در 
سال های پیش رو منتشر کرد. صندوق بین المللی پول با اشاره به تورم 
۴۹ درصدی ایران در سال 2۰2۳، اعلام کرد: انتظار می رود تورم ایران 
در سال های پیش رو به ۴2 و سپس ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، 
در بین کشورهای آسیایی طی سال های مذکور، تنها ترکیه نرخ تورم 

بالاتری از ایران خواهد داشت. 

پیش بینی جدید از تورم ایران
صندوق بین المللی پول منتشر کرد

تورم ایران کاهشی یا افزایشی؟ 
گزارش جدید صندوق بین المللی پول، بیانگر آن است که اقتصاد 
ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد 2,5 درصدی در سال 2۰22 
میلادی )۱۴۰۱(، در سال های 2۰2۳ و 2۰2۴ میلادی رشد 2 
درصدی را تجربه می کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی 
جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد 
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کمتری است.اما پیش بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند 
و چین به عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی ونفت، می تواند 
نشانه های مثبتی برای چشم انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی 
تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط 
ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای 
همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده ایم.

 انتظار می رود که در سال 2۰2۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش 
از ۷۶ درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین تری 
را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای 
خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش بینی می شود. تورم ایران 
که برای سال 2۰2۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده، انتظار می رود در 
سال های پیش رو یعنی 2۰2۳ و 2۰2۴ به ۴2 و سپس ۳۰ درصد 
برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال های مذکور 

تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: قیمت نفت خام )میانگین ساده قیمت 
نفت خام برنت انگلستان ، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت( که در 
سال 2۰22 میلادی ۹۶,۳۶ دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ بر 
اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می رود در سال 2۰22 میلادی 
به۷۳.۱۳ و در سال 2۰2۴ میلادی به ۶8.۹۰ دلار در هر بشکه برسد. 
در عین حال، در دو سال آتی، قیمت نفت به ترتیب 2۴,۱ و 5.8 
درصد کاهش می یابد. این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به 
وابستگی حدود ۳۰ درصدی بودجه سال جاری به نفت، می تواند حائز 
اهمیت باشد. همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات 
کالا و خدمات )صادرات پس از کسر واردات(، خالص درآمدهای 
سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش های جاری مالی است، برای 
ایران در سال های اخیر منفی بوده اما در سال 2۰22 با یک جهش 
به ۴,۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می رود برای 
سال های 2۰22 و 2۰2۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به 
۱.8 و ۱.۹ درصد برسد. این داده ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری 
کشور نسبت به سال های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص 
در سال های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.

این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال های 2۰22 و 2۰22 

میلادی به ترتیب ۳,۶ و 2.۱ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه 
۰.۳ و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.

منتخبی از اولویت های سیاستی که از طرف صندوق بین المللی پول 
پیشنهاد شده و به نظر می رسد برای ایران مفید است، عبارتند از: 
»تضمین کاهش پایدار تورم، اتخاذ سیاست های پولی ثابت اما در 
دسترس، – شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ های سیاست های 
بانک مرکزی، عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار 
تورم کاهش یابد، حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک های 
مالی، تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی، مقابله با نوسانات 
ارزی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، تقویت عرضه از طریق اصلاح 
ساختارها، تشویق سرمایه گذاری زیرساخت ها و تقویت همکاری 

های چندجانبه.«
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جامعه به بازار ارز گره خورده است. هر گونه تغییر صعودی یا کاهشی 
نرخ ارز تاثیرات شگرفی را بر بازارهای مالی بر جای خواهد گذاشت 
و ریزترین تا درشت ترین حوزه های اقتصادی کشور را متاثر می کند.  
به جرات می توان مدعی شد، در مقطع کنونی مهم ترین پرسش 
برای عموم جامعه این است که در سال ۱۴۰2 چه اتفاقاتی در بازار 

ارز خواهد افتاد؟
 قیمت ارز در بازار ارزان یا گران نیست و در صورتی که سیاستگذار 
تصمیمات عجیبی همچون تثبیت نرخ 28هزار و 5۰۰تومانی را 

تغییرات بازار ارز طی سال های گذشته دو نکته را اثبات می کند؛ اول 
این که تغییرات در نرخ ها تکانشی و با چرخه های کوتاه مدت بوده و 
دوم این که، نرخ ارز در ایران بیشتر متاثر از متغیرهای فرااقتصادی 
)غیر اقتصادی( بوده است. یک حقیقت مهم این است که هموار چوب 
سیاست لای چرخ بازار مالی قرار گرفته و نرخ ها را متاثر ساخته است. 
افزایش نرخ ارز طی سال های گذشته، به ویژه در سال ۱۴۰۱، تاثیرات 
عمیقی را بر زندگی و معیشت شهروندان ایرانی بر جای گذاشت. 
حقیقت غیر قابل انکار این است که زندگی اکثریت قریب به اتفاق 

احتمالات دلاری در آینده
بازار به کدام سمت می رود؟
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برای تمام کالا ها اتخاذ نکند، دوره جهش های ارزی سال های ۹۷ تا 
۹۹ گذشته است و بازار ارز به سمت جهش های ریزتر و نزدیک به هم 

حرکت می کند.
بازار ارز در ایران خردادماه نوسانات کاهشی را تجربه کرد. در همین 
راستا، برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که این اتفاق ناشی از سرکوب 
قیمت ارز و جمع شدن فنر ارزی است و برخی آن را ناشی از پیش خور 
شدن توافق هسته ای ایران می دانند و از نظر بنیادین توجیهاتی برای 
این منظور دارند. به منظور درک درست مکانیزم بازار ارز، ابتدا باید 
تحلیلی نسبت به متغیر های بازار ارز در شرایط عدم توافق هسته ای 
کشور داشت؛ زیرا در صورت توافق هسته ای بازگشت قیمت ارز به 
محدوده ۴۰ تا ۴5 هزار تومان و تثبیت آن برای حداقل یک سال 
دور از انتظار نیست. اگر سال پایه را 8۱ یا ۹۱ در نظر بگیریم )در 
آن سال ها درآمد های نفتی ایران کم بود( و براساس تورم ایران و 
آمریکا قیمت دلار را در بازار داخلی تعدیل کنیم، ارزش دلار براساس 
برابری قدرت خرید در محدوده ۴۰ تا ۴5 هزار تومان قرار می گیرد. 
اما از آنجا که بخشی از دلار های کشور در سامانه نیما با قیمت حدود 
۳8 هزار تومان و بخشی دیگر با قیمت 28هزار و 5۰۰تومان به فروش 
می رود، میانگین قیمت ارز در بازار آزاد نیز باید افزایش پیدا کند 
و در محدوده های بالای ۴5 هزار تومان قرار گیرد. مجموعه این 
پارامتر ها به ما نشان می دهد، قیمت ارز در بازار ارزان یا گران نیست 
و در صورتی که سیاستگذار تصمیمات عجیبی همچون تثبیت 
نرخ 28هزار و 5۰۰تومانی را برای تمام کالا ها اتخاذ نکند، دوره 
جهش های ارزی سال های ۹۷ تا ۹۹ گذشته است و بازار ارز به سمت 
جهش های ریزتر و نزدیک به هم حرکت می کند. قیمت ارز در سال 
گذشته بعد از نزدیک به دوسال و سه ماه سقف خود را در محدوده 
۳2 هزار تومان شکست و بعد از یک روند افزایشی در محدوده ۶۰ هزار 

تومان متوقف شد.
این جهش ارزی بعد از حدود 2سال رخ داد و با توجه به تصویب 
دلار 28هزار و 5۰۰تومانی و مشکلات ناشی از آن، قیمت دلار 
بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن معامله شد )همچون اتفاقی که برای 
دلار ۴2۰۰تومانی رخ داد و قیمت آن تا محدوده ۱۹ هزار تومان 
نیز افزایش یافت و بعد از بازگشایی نیما، نرخ آن کاهش پیدا کرد(. 

بیش جهش قیمت ارز سبب شد دست دولت برای تثبیت یا ایجاد 
تعادل در بازار برای نزدیک به یک سال باز شود و همان طور که 
می بینید قیمت ارز از سقف خود نزدیک به 2۰ درصد اصلاح شده 
است و بسیار بعید است که این سقف تا پایان تابستان شکسته شود.

درآمد های ارزی کشور به دلیل آنکه ناشی از فروش مواد خام است، 
عمدتا وابسته به قیمت های جهانی تغییر می کند و جریان نسبتا 
ثابتی در طول سال دارد؛ اما تقاضا های ارزی به این شکل نیست. 
روند تقاضا های ارزی در ایران نشان می دهد که تا اواسط تابستان، 
تقاضا های ارزی در کف قرار دارند و از انتهای تابستان تا اواسط 
زمستان، فصل ثبت سفارش ها و التهابات ارزی است. از همین رو 
عمده تنش های ارزی کشور در طول آبان ماه رخ داده و عمده کاهش 

قیمت ها بعد از اردیبهشت ماه به وقوع پیوسته است.
در نگاه اول می توان امسال همچون سال های گذشته، انتهای بهار 
و ابتدای تابستان را کف تقاضای ارزی سال برآورد کرد. از همین رو 
اخبار مرتبط با توافق هسته ای توانست قیمت دلار در بازار آزاد را تا 
محدوده ۴5 هزار تومان نیز کاهش دهد و در صورتی که دلار در بازار 
تک نرخی بود، احتمالا شاهد کاهش بیش از پیش آن نیز می شدیم. 
با این حال بعید است که قیمت دلار تا پایان تابستان جهشی داشته 
باشد. مهرماه امسال موعد رسیدن به بند غروب برجام است. بعد از 
این تاریخ ایران می تواند برنامه موشکی و پهپادی خود را توسعه دهد و 
دستش برای توسعه صادرات و واردات فناوری بازتر می شود؛ بنابراین 
به نظر می رسد موعد نهایی رسیدن به توافق توسط طرفین در پایان 
تابستان است. در صورتی که به هر دلیلی ایران و غرب به توافق جدید 
نرسند، احتمال بازگشت غرب به مکانیزم ماشه و فروپاشی کامل 
برجام بسیار زیاد است. با توجه به اینکه مهم ترین فاکتور در تعیین 
قیمت ارز، تحریم های هسته ای است، بازار ارز کشور نیز تا زمانی که 
تکلیف این توافق مشخص نشود، جهت گیری خاصی نخواهد داشت 
و در فاز اغما می ماند. سیاستگذار نیز می تواند در این دوره با توجه 
به تقاضا های محدود ارزی، ثبات را در بازار ایجاد کند و قیمت دلار 
را در محدوده 5۰ هزار تومان نگه دارد. هرگونه افزایش قیمت ارز و 
رسیدن به محدوده سقف قبلی در صورت عدم توافق هسته ای و در 

نیمه دوم سال محتمل است.
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تاثیر منفی کنترل دلار بر کسری تراز تجاری گمرکی، در کوتاه مدت اصلاح نمی شود.  به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در طول دهه های 
گذشته، علی رغم دغدغه مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته 
شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. در واقع به دلیل رابطه مستقیم بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری، 
از سال ۱۳8۱تا سال ۱۳8۹ روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم 
آورده است. با این حال هر چند از سال ۱۳۹۰ علی رغم وجود نوسانات، به طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری 
تراز تجاری کشور به تدریج کاهش یافته است، اما پس از تشدید تحریم ها با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی، صادرات چندان افزایش 

نیافته و واردات نیز کاهش زیادی را تجریه نکرده است.

دلیل دو دهه ناکامی بازرگانی خارجی واکاوی شد

اثر کنترل دلار بر تجارت خارجی 



ماهنامه بازار پول

تیر ماه 1402 19

رابطه نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری
رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری را می توان بر مبنای مدل های 
نند »مدل کشش ها«، »مدل جذب«،  قتصادی مختلفی ما ا
»شرط مارشال لرنر« و »مدل منحنی J« توضیح داد. بر مبنای 
این مدل ها، چنانچه حجم صادرات و واردات یک کشور به اندازه 
کافی نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی واکنش پذیر باشد، آنگاه 
در بلندمدت تضعیف ارزش پول، موجب بهبود تراز تجاری کشور 
خواهد شد و بالعکس تقویت ارزش پول ملی، باعث کاهش تراز 
تجاری خواهد شد. چنانچه ظرفیت اضافی تولید در اقتصاد وجود 
داشته باشد، افزایش نرخ ارز حقیقی یا کاهش ارزش پول ملی 
با افزایش عرضه در اقتصاد منجر خواهد شد. افزایش عرضه در 
اقتصاد از طریق افزایش تولید برای صادرات و افزایش تقاضا برای 
کالاهای جانشین )به دلیل گران تر شدن واردات( حادث خواهد 
شد، اما اگر کاهش ارزش پول نتواند به بهبود سمت عرضه اقتصاد 
کمک رساند، باید با کاهش جذب )واردات( همراه باشد تا بتواند 
به تعدیل حساب های خارجی بینجامد. در مقابل، کاهش نرخ 
حقیقی ارز از طریق کاهش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در 
مقابل رقبای خارجی و همچنین، کاهش قیمت نسبی کالاهای 
وارداتی در مقابل کالاهای داخلی، به تضعیف تراز تجاری منجر 
خواهد شد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و کاهش 

آن اثر منفی بر تراز تجاری کشور خواهد داشت.
 

روند صادرات و واردات
طی دهه ۱۳8۰ شمسی سیاست ها و راهکارهای متعددی برای 
تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی ازقبیل؛ 
لمللی، گسترش تنوع  افزایش حضور ایران در بازارهای بین ا
کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و 
همچنین بهبود مناسبات سیاسی، فضای مناسبی را برای ارتقای 
صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست 
های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار 
ارز در نتیجه اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب شد 
تا در دهه ۱۳8۰ روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی 

باشد. با آغاز دهه ۱۳۹۰ و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد 
صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته 
و به طور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار 

زیادی همراه بوده است. 
در این زمینه، مسلماً یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ 
رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است. 
روند واردات گمرکی در طول دهه ۱۳8۰ عموما صعودی بوده 
است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، 
در کنار کاهش بسیاری از محدودیت های اعمال شده بر واردات 
و اتخاذ سیاست های سهل گیرانه تر، رشد چشمگیر واردات طی 
دهه ۱۳8۰ را موجب شده است. با این حال از آغاز دهه ،۱۳۹۰ 

واردات کشور روند نزولی را به خود گرفته است. 
مقایسه دو دهه 8۰ و ۹۰ نشان می دهد که در هر دو دوره متوسط 
واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال 
میزان کسری تراز تجاری در دهه ۹۰ به نسبت کاهش یافته است. 
در دهه ۹۰ به طور متوسط سالیانه شاهد ۹ میلیارد دلار کسری 
بوده ایم که مقایسه آن با متوسط کسری 2۹ میلیارد دلاری در 
دهه 8۰، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجاری کشور 

بهبود یافته است. 

اثرگذاری سیاست های ارزی بر صادرات و واردات 
با توجه به گسترش رانت های ناشی از چند نرخی بودن ارز و 
فاصله بیش از ۴.5 برابری نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی در آغاز 
دهه ۱۳8۰ شمسی، موضوع یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یک 
دغدغه جدی در محافل اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. در این 
راستا، بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی زمینه مناسبی برای 
اجرای سیاست تک نرخی ارز تلقی می شد و بر این مبنا از سال 
۱۳8۱ سیاستگذاران همراه با اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، 
سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفتند. اتخاذ این سیاست 
تا حدود یک دهه موجب یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور شد و 
بانک مرکزی به عنوان رهبر در بازار ارز با تأمین ارز تمامی متقاضیان 

براساس نرخ رسمی توانست نرخ ارز را تا حد زیادی تثبیت کند.
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در دهه ۹۰، تثبیت نرخ ارز اسمی، کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی 
را در پی داشته است. درواقع ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی بدون 
توجه به بی انضباطی نقدینگی و افزایش تورم داخلی، دلیل اصلی 
کاهش نرخ ارز حقیقی در دوره اول بوده است. این وضعیت در 
تقابل با سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه قرار دارد. 
در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر افزایش رقابت پذیری اقتصادی 
تأکید شده و بهبود وضعیت تراز تجاری مدنظر سیاستگذاران بوده 
است. بر این اساس نرخ ارز حقیقی متغیری بود که باید جهت 
هماهنگ سازی سیاست های ارزی برای تحقق هدف بهبود تراز 
تجاری مبنا قرار می گرفت. بنابراین باید تعدیلات نرخ ارز اسمی 
بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی، اعمال می شد. درواقع، 
چنانچه سیاستگذار قصد حفظ تراز تجاری را دارد تعدیل نرخ 
ارز اسمی برابر با تفاوت تورم داخل و خارج سیاست بهینه بوده 
و چنانچه قصد افزایش تراز تجاری را داشته باشد، باید تعدیلات 
نرخ ارز اسمی به میزانی بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی 

اعمال شود.
اما در عمل نگرانی از افزایش نرخ ارز اسمی و عبور آن به نرخ تورم 
داخلی موجب شده است که در تمام سال های دوره اول، تثبیت 
نرخ ارز اسمی در اولویت قرار گیرد. چنین راهکاری با پایین 
نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی، به کاهش نرخ ارز حقیقی 
منجر شده و در نهایت بر خلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در 
برنامه های چهارم و پنجم، با تضعیف صادرات و ترغیب واردات 
به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه 
می شود که هرچند در برنامه های توسعه بر بهبود وضعیت تراز 
تجاری تأکید شده است، اما عملا این هدف هیچگاه در اولویت 
نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجب شده تا مقامات پولی، علی 
رغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیر نفتی، همواره 

تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند.
اما در دهه ۹۰ و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانک مرکزی 
برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسانات 
دوره ای به طور متوسط افزایش یافته است. این موضوع در کنار 
محدودیت های قانونی واردات و عدم تخصیص ارز بر واردات برخی 

از کالاها، می تواند به عنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری 
در دوره دوم مطرح شود.

تقابل تاثیر تحریم ها و نرخ ارز بر تجارت خارجی
در سال های اخیر تشدید تحریم های بین المللی بیش از هر موضوع 
دیگری عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است . در 
این زمینه، علاوه بر تحریم های تجاری، و محدودیت هایی در 
زمینه صادرات و واردات، تحریم های مالی نیز با جلوگیری از 
انجام معاملات مالی، نقل وانتقالات پول و سرمایه گذاری، بخش 
تجارت خارجی کشور را متأثر ساخته است. بر این اساس افزایش 
تحریم ها هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده است.  در 
عمده سال های قبل از تشدید تحریم، سیاست تثبیت نرخ ارز 
اسمی، سیاست اصلی اتخاذ شده در رابطه با وضعیت بازار ارز 
کشور بوده است. سیاستی که با توجه به رشد بالای نقدینگی در 
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کشور، به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده است. پس از تشدید 
تحریم ها به تدریج قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهش 
یافته و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی پس از تحریم به طور متوسط 

افزایش یافته است.
بر مبنای ادبیات موجود در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر 
صادرات و واردات کشور، انتظار می رود که افزایش نرخ ارز حقیقی، 

افزایش صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد. 
بر این مبنا هرچند مطابق انتظار افزایش نرخ ارز حقیقی افزایش 
صادرات برخی از گروه ها را در پی داشته، اما در رابطه با برخی 
دیگر از گروه ها،میزان صادرات کاهش یافته است. چنین نتیجه ای 
این امر را متذکر می شود که افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی 
از علل افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از 
قبیل؛ وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از 
تحریم های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد بودن محیط کسب 
وکار، عدم بهره مندی بنگاه ها از فعالیت های تحقیق و توسعه و 
ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی از جمله عواملی هستند 
که بر رقابت پذیری محصولات تجاری کشور به شکل منفی اثرگذار 
هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با 
افزایش نوسانات و نااطمینانی همراه بوده است؛ که این موضوع 
خود به عنوان یک عامل اساسی منفی، بخش تجارت خارجی و به 

ویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است.
در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می رود 
که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود. با این حال 
در دوره زمانی پس از تحریم، تنها ۴ گروه با کاهش واردات روبرو 
شده اند و در مقابل میزان واردات در ۱۶ گروه باقیمانده، افزایش 
یافته است. این نتیجه دربردارنده این پیام است که هرچند افزایش 
نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و 
تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد؛ اما ناکارآمدی 
سیاست های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات 
داخلی نیز ازجمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متأثر 
ساخته و موجب می شوند علی رغم افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان 

محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد.
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به طور معمول دولت ها در شرایط کسری 
بودجه ۳ منبع دارند. یا از بانک مرکزی پول 
می گیرند، یا از مردم که اوراق بخرند یا از 
خارج وام می گیرند که هر ۳ مورد به بن بست 
رسیده است. دولت محل درآمدهای خود 
را احتمالا در سال دیگر تمام می کند مثلا 
مولدسازی که فروختن اموال دولت است. دولت اگر نتواند از مالیات 
بودجه را تامین کند، ناچار می شود دوباره به بانک مرکزی متصول 
شود و به تورم دامن بزند.اما مساله ای که وجود دارد این است که 
افزایش مالیات توسط دولت برای جبران کسری بودجه با اما و 
اگر های بسیاری مواجه است. جامعه از یک سو این اقدام را ناتوانی 
دولت در تامین کسری بودجه و فشار به مردم می داند، از سوی دیگر 
پول دریافتی توسط دولت آنچنان که باید و شاید در خدمات دولت 
بروز و ظهور ندارد و مردم نتیجه واقعی مالیات را نمی بینند.  درباره 
توجیه افزایش مالیات از سوی دولت، برای اینگونه موارد و دست 
بردن در جیب مردم به کشور های توسعه یافته استناد می شود و 
اقتصاددانان بازار آزاد نیز این توجهیات را می آورند. اما متاسفانه 
نه آن اقتصاد خوانده ها و نه مجریان سیاسی، آن طرف قضیه را 
نمی گویند، که آنجا سطح رفاه نیز متناسب با مالیات ها بالاست. 
اگرچه مردم در کشور های مختلف از مالیات اذیت می شوند، اما 
از خدمات دولت راضی هستند. البته پیش از اینکه در سالجاری، 
دولت به خاطر کسری بودجه به مردم فشار بیاورد هم مالیات ها از 
بین می رفت. دولت هزینه های بسیار زیادی دارد که هیچ سودی 
به کشور نمی رساند و حتی خدمات را گسترش نمی دهد. از طرف 
دیگر سیستمی که دولت برای کارکنان و مدیران خود ایجاد کرده 
است، چون بر اساس شایسته سالاری نیست، نظام اداری و اجرایی 
بهره وری بسیاری پایینی دارد. مردم هزینه ناکارآمدی دولت را با 
مالیات پرداخت می کنند.از سوی دیگر، آقایان مدعی بودند که بدون 

اندرحکایت مالیات ستانی در ایران 

وصل کردن سفره مردم به تحریم ها می توانند کشور را اداره کنند، الان 
مشخص شد منظورشان دست بردن در جیب مردم با افزایش مالیات 
است. افزایش نرخ ها و پایه مالیاتی، تنها سفره مردم بیشتر به تحریم 
متصل شد. به دلیل تحریم ها و ناکارآمدی های دولتی در تولید در سال 
آینده حتما سطح مالیات نیز کاهش پیدا می کند. وقتی بخش تولید 
نتواند تولید کند مالیات نیز پرداخت نمی کند. دولت امسال شاید افزایش 
درآمد داشته باشد اما چون رفتار های مالیاتی منجر به کاهش درآمد 
مردم می شود سال آینده این میزان مالیات کاهش می یابد. به نظر من 
افزایش مالیات یک پروژه شکست خورده است.مساله ای دیگری وجود 
دارد این است که محل مصرف نادرست مالیات ها و عدم بروز عمومی 
مثبت آن است. بخش قابل توجهی از مالیات ها به دلیل ناکارآمدی ها 
هدر می رود. در کشور های پیشرفته چون یک نظام انتخابات آزاد حاکم 
است، سلیقه اکثریت حاکم است و مالیات ها برای اکثریت خرج می شود، 
اما چون اقلیت رای دهنده در دولت حاکم هستند از اکثریت مالیات 
می گیرند. نه تنها مالیات ها هدر می رود، بلکه مصرف انجام سلیقه گروه 
خاصی می شود که الزاما با سلیقه اکثریت همسو نیست. با ادبیات دینی 

خودشان هم اگر بخواهیم بحث کنیم، این پول حق الناس است.  

مرتضی‌افقه‌
اقتصاددان‌
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اتاق بازرگانی نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش خصوصی است، اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز 
هست. یکی از کارکردهای اتاق در ادوار گذشته هم نقد سیاست  های اقتصادی دولت   ها بوده، اما در عین حال در بحران های 
اقتصادی کمک حال دولت نیز بوده است. در این میان اما برخی گروه  ها، که طرفدار سیاست های دولتی در اقتصاد هستند و 
این سیاست ها به نفع آنها است؛ استقلال نهاد اقتصادی که سیاست های دولت را نقد کند و زیر ذره بین ببرد را بر نمی تابند. 
بنابراین گاهی اوقات شاهد برخی هجمه ها علیه بخش خصوصی هستیم. اما آنچه مهم است اینکه اتاق بازرگانی در جهت 
تقویت اقتصاد ملی و در دفاع از منافع ملی عمل می کند و باید کیان اتاق و استقلال آن حفظ شود. با این حال باید نحوه 
تعامل بخش خصوصی با دولت و دیگر قوا به گونه ای باشد که به پیشبرد خواسته های بخش خصوصی بیانجامد و تا جایی که ممکن است تضاد 
آرا منجر به یک نتیجه مثبت شود. اتاق ایران طبق قانون، مشاور سه قوه است و می تواند نظرات کارشناسی و مشورتی خود را ارائه دهد. از این رو، 
انتظار می رود، اتاق ایران و تهران قدرتمندتر از گذشته در این مسیر جلو روند و با قوای سه گانه ارتباط خوبی برقرار کرده و در مقام مشاور قدرتمند 
قوای سه گانه ظاهر شوند و از این طریق، برای رفع محدودیت های داخلی که فضای کسب وکار را به شدت تحت تأثیر قرار داده، رایزنی و همکاری 
کنند. به عبارتی دقیق تر، بخش خصوصی باید بتواند ضمن مشورت دهی به دولت، تعامل خود را با دو قوای دیگر، یعنی نهاد قانون گذار و قوه 
قضائیه نیز بیشتر کند. چراکه طیفی از مسائل بخش خصوصی در ارتباط و تعامل با این دو قوه حل و فصل خواهد شد. از سوی دیگر، نشست های 
اتاق با دولتی  ها  مثل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی  باید گسترش پیدا کند. اتاق ایران و دولت در صحنه اقتصادی باید در کنار هم 
باشند؛ بدون شک بین دخالت و مشورت، مرزی وجود دارد که نباید از آن گذشت. اینکه دولت به بخش خصوصی مشورت دهد، باید رعایت شود، 
اما رهنمون های دولت نباید در قالب دخالت در امور بخش خصوصی باشد. چراکه کلید استقلال اتاق ها در اختیار اعضا و مدیریت آنها است. در 

مقابل، پایبندی اتاق ها به مقررات و رعایت مصالح خرد و کلان کشور از سوی اتاق ها نیز یک امر اجتناب ناپذیر است.
بخش خصوصی با توجه به گستردگی زیادی که دارد، قطعا خواسته و انتظارات زیادی دارد و این یکی از چالش  های مهم اتاق های بازرگانی است؛ 
چرا که پیگیری یک مطالبه که اکثر اعضا با آن درگیر هستند، ممکن است بعضی وقتها به ضرر گروهی دیگر در اتاق ها باشد. با این حال، اما چالش 
اصلی بخش خصوصی بعنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور، همان مساله تحریم ها است. اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، یعنی شرایط 
اقتصادی سخت همچنان به قوت خودش باقی خواهد ماند. بنابراین باید با تدابیری ویژه تری با تحریم  ها مقابله شود. از سوی دیگر، براساس 
جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی، ایران که از فوریه2۰2۰ وارد لیست سیاه FATF شده بود، در این لیست باقی ماند. جاگیری ایران در 
این لیست، برای فعالان اقتصادی کشور هزینه و تبعاتی  به همراه دارد. اما چنانچه در عرصه بین الملل براساس مذاکراتی که در حال انجام است، 
تحریم  ها برداشته یا معلق شوند؛ بازهم با چالش برقراری روابط مالی و تجاری با دنیا روبرو هستیم؛ چرا که فعالان اقتصادی ما سال ها است به 
دلیل تحریم  ها حضور مستقیمی در شطرنج بازی اقتصاد جهان نداشته اند. از این رو، شاید توان و آمادگی لازم برای حضور به خوبی برایشان 
فراهم نباشد. برهمین اساس، باید زیرساخت  ها ومقدمات ورود به عرصه تجارت جهانی از سوی سیاستگذاران و دولتمردان فراهم شود. در بعد 
داخلی هم مهم ترین مسائلی که اقتصاد کشور و به تبع آن بخش خصوصی با آن درگیر است، مشکلات محیط زیستی، فرو نشست زمین و مساله 
بی آبی است که صنایع وکارخانجات را دچار مشکل جدی خواهد کرد. بنابراین باید خودمان برای مقابله با بحران جدی آب آماده کنیم و تدابیری 

ویژه ای در این زمینه اتخاذ شود. 

چالش اصلی بخش خصوصی چیست؟  

مهرداد‌عباد
عضو‌هیات‌

نمایندگان‌اتاق‌تهران
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قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ بیش از 
۹5۰ درصد رشد داشته و در حالی که ۴5 درصد خانوارهای شهری به 
مسکن »استطاعت پذیر« دسترسی نداشته اند این رقم در تهران ۷۹ 
درصد بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با موضوع 
چالش های مسکن شهری در ایران به بررسی ابعاد مختلف بحران 
مسکن پرداخته است. در این گزارش با تأکید بر اینکه قیمت مسکن 
در کل کشور، به ویژه در کلان شهرها، در بازه زمانی سال های ۱۳۹۷ 

بازوی پژوهشی مجلس گزارش داد

پرش قیمتی مسکن تهران در ۵ سال!

تا ۱۴۰2 رشدی ۱۰ برابری به خود دیده و ضرب آهنگ این افزایش 
بســیار سریع تر از افزایش درآمد خانوارهای دهک های پایینی و 
میانی بوده است تأکید شده است: سال هاست که در تله سیاســتی 
»عرضه کور« افتاده ایم: عرضه واحدهای مسکونی نوساز که بخشی از 
آن لوکس و گران قیمت است و از آن مهم تر، هیچ نسبتی با تغییرات 
جمعیت شناختی، توان مالی خانوارها و مکان یابی مناسب برای 
پاسخگویی جامعه مدار به نیازهای ســکونتی ندارند و هیچ نوع 
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کنترلی نیز برای عرضه آن ها به بازار در کار نیست و در برخی از موارد 
به قیمت کاهش موجودی مسکن ( از رهگذر تخریب های سوداگرانه 
ساختمان های موجود)، تولید می شوند.مرکز پژوهش های مجلس در 
یک برش پنج ساله وضعیت بحرانی مسکن در تهران را نشان داده است. 
طبق آمار منتشرشده بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در مناطق بیست و دوگانه تهران، طی 5 سال یعنی از آذرماه 
سال ۱۳۹۶ تا آذرماه سال ۱۴۰۱، از 5 میلیون و 88 هزار تومان به ۴8 
میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است، رشدی در حدود ۹5۰ درصد. 
این درحالی است که حداقل دستمزد در این بازه زمانی در حدود ۶۰۰ 
درصد افزایش داشته است: از یک میلیون و ۱25 هزار تومان در سال 

۱۳۹۶ به ۶ میلیون و ۷25 هزار تومان در سال,۱۴۰۱ رسیده است.
این مرکز در ادامه آورده است: اگر تورم عمومی سال گذشته را هم 
به این وضعیت اضافه کنیم، بغرنجی وضعیت وضوح بیشتری پیدا 
می کند. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 
سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری، ۴۳,۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، 
هزینه ای که یک خانوار برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات 
در بهمن ماه ســال ۱۴۰۱ صرف کرده است، نسبت به هزینه تهیه 

همین سبد در بهمن ماه ســال ۱۴۰۰ حدود ۴۳.۶ درصد افزایش 
یافته است. طبق گزارش فقر مسکن، در سال ۱۳۹8 حدود ۴5 درصد 
از خانوارهای مناطق شهری به مسکن استطاعت پذیر )با این تعریف 
که هزینــه آن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه های خانوار باشــد( 
دسترسی نداشته اند، رقمی که در تهران ۷۹ درصد بوده است. البته 
باید در نظر داشت که این ارقام مربوط به بیش از سه سال قبل است. 
در این بازۀ زمانی در مهم ترین شهر کشور، یعنی پایتخت، متوسط 
قیمت هر متر مربع از حدود ۱5 میلیون تومان در فروردین ماه سال 
۱۳۹۹ به حدود ۴8 میلیون تومان در آذرماه سال ۱۴۰۱ جهش داشته 
است. مرکز پژوهش های مجلس ۱۴ راهبرد سیاستی برای حل بحران 
مسکن پیشنهاد کرده است که ساخت مسکن استیجاری دولتی و 
عمومی در مناطق مختلف شهری با هدف همه شمولی، اصلاح رابطه 
حقوقی موجر-مستأجر برمبنای ثبات بخشی به زندگی استیجاری 
و احیای حقوق مستأجران در بخش مسکن استیجاری خصوصی، 
اجرای قانون کنترل اجاره بها، بازبینی جامع در نظام اعطای یارانه های 
مسکن با هدف گسترش مسکن استطاعت پذیر برای مسکن اولی ها 

و مستأجران برخی از این پیشنهادها هستند.
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در خردادماه رشد فعالیت های اقتصادی نسبت به اردیبهشت افت کرد. در این مقطع شاخص مدیران خرید روی عدد 5۳.28 نشست. ماه قبل این 
شاخص روی 5۷.۳۰ متوقف شده بود. شاخص مدیران خرید یا شامخ، شاخص اقتصادی است که رونق و رکود فعالیت های اقتصادی را در هر ماه نشان 
می دهد.در ماه گذشته براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی شرایط بنگاه ها بدتر شده بود. بر همین اساس شاخص کل، کندترین رشد را در ۴ ماهه اخیر 
به غیر از فروردین ماه ثبت کرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ طبق نظر فعالان اقتصادی مشکل تامین ارز، عدم تعادل در بازار ارز، مشکل تامین نقدینگی، 
قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی ها و هزینه های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ۶ سرعت گیر اصلی این رشد 

فعالیت های اقتصادی در این ماه بوده است.

موانع بزرگ بنگاه های تولیدی 
تازه ترین داده های وضعیت شاخص مدیران خرید نشان می دهد

افت تقاضای کل
در جریان اجرای طرح شاخص مدیران خرید )PMI(که از سوی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران منتشر شده، در خردادماه بسیاری از شرکت ها 
شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده اند و به عقیده فعالان اقتصادی 

نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به غیر 
از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده سایر مولفه های اصلی بالای 5۰ بوده اند. شاخص میزان 
فعالیت های کسب وکار هم در خردادماه )5۷.2۶( نسبت به ماه گذشته 
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)۶۰.۹۶( با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه )به غیر از 
فروردین( کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

سقوط سفارشات جدید
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد )۴۹.۹۶( نسبت به 
ماه گذشته )5۷.۱5( کاهش داشته است و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه 
۱۴۰۱ )به غیر از فروردین( کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. رکود 
و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان 
و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه های اخیر است. شاخص موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۶.5۶( که در اردیبهشت ماه )58.۰8( 
بهبود یافته بود، مجددا کاهش یافته و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از 
اسفندماه ۱۴۰۱ )به غیر از فروردین( را ثبت کرده است. شرکت ها، 
همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمت ها و مشکل عدم 
تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه های اخیر با آن روبرو بوده اند، در 

تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

رشد آرام قیمت ها
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۷۳.22( در 
مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم تری داشته و به 
کندترین میزان 8 ماهه از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هرچند به عقیده 
فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت ها به دلیل کاهش نرخ ارزی 
بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین اساس و با توجه به رکود 
در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ 
افزایش را در سری ۷ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگرچه به علت افزایش 
قیمت هزینه های نهاده ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی 
همراه بوده است و قیمت های فروش همچنان بایدبه شدت افزایشی باشد، 
اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا 

ناچارند محصولات را در قیمت های پایین تر عرضه کنند.

کاهش میزان فروش کل
شاخص میزان فروش کالا ها و خدمات که در اردیبهشت ماه )۶۴.۰۹( با 
ازسرگیری فعالیت ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، 
در خردادماه )5۰.۶5( مجددا کاهش یافت و تقریبا در محدوده خنثی 

5۰ قرار گرفت و طی 5 ماه اخیر )به غیر از فروردین ماه( یکی از کمترین 
مقادیر خود را ثبت کرده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۶۰.۱۷( اگرچه همچنان مثبت است، اما 
در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف تر 
است و بسیاری از شرکت ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط 

قیمتی بازار ابراز کرده اند.

شاخص صنعت بالای 5۰
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 
مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشده( در خردادماه عدد 55.۳۰ 
به دست آمده است و کمترین مقدار 5 ماهه خود را از بهمن ماه )به غیر 
از فروردین( ثبت کرده است. در این ماه هر 5 مولفه اصلی بیشتر از 5۰ 
گزارش شده اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل 

کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش 
داشته و از ۷۳.۷8 در اردیبهشت ماه به 5۶.۳۹ در خردادماه رسیده 
است و پایین ترین مقدار پنج ماهه از بهمن ماه )به غیر از فروردین( را 

ثبت کرده است.

افت تقاضای صنعت نسبت به سال قبل
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )52.۴۹( حاکی از آن است که 
کسب وکار ها از کاهش تقاضا در خرداد در مقایسه با ماه قبل خبر دادند 
و به کمترین نرخ 5 ماهه از بهمن ماه ۱۴۰۱ )به غیر از فروردین( رسیده 
است. به دلیل ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید 
مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته است. به طوری که 
در مقایسه با خرداد سال های قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده 
می شود.شاخص موجودی مواد اولیه )5۱.۳۱( که در ماه قبل بهبود 
یافته بود مجددا کاهش یافته و به طور جزیی از محدوده خنثی 5۰ بیشتر 
است و افزایشی بسیار اندک را در خردادماه ثبت کرده است. همچنان 
شرکت ها در زنجیره تامین خود با نگرانی ازعدم تخصیص و دسترسی به 
ارز موردنیاز و بی ثباتی نرخ ارز روبرو هستند.شاخص قیمت محصولات 
تولیدشده )5۳.۷۶( در مقایسه با ماه های اخیر کاهش قابل توجهی 
داشته و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از آذرماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. 



ماهنامه بازار پولتیر ماه 1402 28

افزایش آهسته نرخ قیمت ها از یک سو ناشی از کاهش در تقاضا است و 
از سوی دیگر به دلیل کندتر شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه )طی 
8 ماه گذشته از آبان ۱۴۰۱( به دلیل کاهش نرخ ارز بوده است. این در 
حالی است که به طور متوسط، به ویژه تحت تاثیر فشار دستمزد ها و نرخ 
تورم هزینه نهاده ها طی ماه های اخیر، نرخ افزایش قیمت ها به اندازه 

هزینه های نهاده های تولید نبوده است.

از افزایش موجودی انبار تا افت فروش
شاخص موجود محصول نهایی در انبار )5۴.5۰( به بیشترین مقدار 8 
ماهه خود از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است. با کاهش تقاضا در خردادماه، 
ازآنجایی که شرکت ها در ماه گذشته میزان تولید قابل توجهی داشتند، 
اما رکود در تقاضا باعث مازاد ظرفیت تولید در انبار شده است.شاخص 
میزان فروش محصولات در خرداد )52.۱۷( به کمترین میزان 5 ماهه 
خود )به غیر از فروردین( رسیده است. در اردیبهشت ماه با آنکه شرکت ها 
در وضعیت فروش بهبود داشتند، اما در خردادماه به دلیل تضعیف سطح 
تقاضا با کاهش در فروش روبرو بوده اند. شاخص انتظارات تولید )۶۳.۰8( 
همچنان نشان دهنده خوش بینی صنایع برای ماه آینده است البته نرخ 

خوش بینی در مقایسه با روند ۳ ماهه اخیر اندکی کاهش داشته است.

چرا صنعت در خرداد ناکام بود؟
به طورکلی در خردادماه برخی از صنایع و شرکت ها با مشکل قطعی برق و 
گاز مواجه بودند. همچنین شرایط بی ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید 
مشتریان را به دنبال داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مشتریان بسیار 
کاهش داشته است علاوه بر این به رغم افزایش هزینه تولید به دلیل عدم 
وجود نقدینگی مشتریان، شرکت ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی 
که با هزینه های بسیار بالا تولید شده اند را ندارند و بسیاری از شرکت ها 
همچنان مانند ماه های قبل با نگرانی زنجیره تامین مواد اولیه خود به 

علت مشکل عدم تخصیص ارز روبرو بوده اند.

مشکلات تکراری بنگاه های اقتصادی
طبق داده های موجود در خرداد هم بسیاری از شرکت ها با مشکل فقدان 
تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجه بودند. درضمن عدم 
تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی باعث رکود و کاهش فروش در 

بازار شده بود و بسیاری از خریداران و تامین کنندگان مواد اولیه تمایلی 
به فعالیت در چنین بازار نابسامانی نداشتند.

در این میان پایین بودن ارزش ریال در برابر سایر ارز ها باعث هزینه بر 
بودن تامین مواد اولیه و تولید شد. در کنار این مشکلات شرکت هایی که 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کردند برای تامین نقدینگی 
از طریق بانک ها مشکل داشتند. درضمن تورم و افزایش قیمت ها باعث 

کاهش تقاضا و مصرف در برخی از شرکت های صنایع غذایی شد.
مشکل قطعی برق و گاز هم باعث تعطیلی خطوط تولید شد درحالی که 
بسیاری از هزینه های ثابت برای کارخانه ها وجود داشت. به گفته فعالان 
اقتصادی همچنان قیمت گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در 
برخی از صنایع به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه دارد و 
منجر به زیان شرکت ها شده است. عرضه مواد اولیه یا خوراک از سوی 
پتروشیمی ها برای قیمت گذاری جدید هم متوقف شده درحالی که 
صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند. اما از سوی دیگر 

طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمت ها را ندارد.
طبق اعلام فعالان اقتصادی بسیاری از شرکت ها همچنان با کمبود 
نیروی کار مواجه هستند )به نظر می رسد بسیاری از نیرو های جوان 
تمایل به کار در سطح دستمزد های فعلی ندارند( و بسیاری از شرکت ها 

تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره وری بالاتر دارند.
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ر  یش ملی محیط کسب و کا حسب پا
ایران در زمستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی 
مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه 
مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین 
مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار« را بعنوان نامناسب ترین 
مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی 
کردند. اما »قیمت گذاری دستوری« اثرات مخرب تری روی بازار 
محصولاتی چون خودرو، لوازم خانگی و ... داشته که در نهایت منجر 
به نابسامانی و بی ثباتی در بازار و بی انگیزگی فعالان اقتصادی از یکسو 
و بی اعتمادی مصرف کنندگان از سوی دیگر شده است.  صرفنظر 
از اینکه یک مدیر باید مدبر، متعهد و متخصص باشد، باید توانایی 
مدیریت بازار در شرایط متلاطم را نیز داشته باشد. همچنین توانایی 

ایستادن و مقابله با ذی نفعان و رانت خواران. 
بخش فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی چه در بخش تولید و چه 
درعرصه تجارت، به ویژه زمانی که صحبت از زنجیره تامین در صنایع 
پیش می آید ، از اهمیت بسیار بالایی به جهت استفاده حداکثری از 
مواد اولیه و خام و بالابردن ظرفیت های پتروپالایشگاهی دارد. بنابراین 
خواسته فعالان اقتصادی در این بخش از وزیر صمت شامل مواردی 
چون»تامین خوراک، قیمت گذاری عادلانه میان بخش خصوصی و 
خصولتی، حمایت های بانکی، اهتمام در جهت رفع تحریم ها، حمل و 
نقل  سریع و بدون ایستایی در بنادر برای رسیدن به مقاصد صادراتی، 
کاهش هزینه های مبادله پولی و یا تقبل این هزینه ها از سوی دولت، 
یکپارچگی سامانه های تولید و مالیات، رهگیری آسان جریان اطلاعات 
- همچون سامانه بهین یاب، سامانه جامع تجاری و ..-، از بین بردن 
موانع سرمایه گذاری خارجی و اهتمام در جهت امنیت اقتصادی و...« 
است. بنابراین برای تداوم صادرات فرآورده های  نفت، گاز و پتروشیمی 

احمد‌صرامی‌
رئیس‌کمیسیون‌
بازرگانان‌اتحادیه‌
صادرکنندگان‌
فرآورده‌های‌نفتی

خواسته مهم از متولی صمت
نیازمند ایجاد خطوط مواصلاتی  بین کشورهای منطقه و برون رفت از 
تنگنای مرزها هستیم؛ مانند آنچه که کشورهایی چون »عراق و ترکیه 
و آذربایجان، کشورهای حوزه اوراسیا و سایر کشورها« به دنبال آن 
هستند. »جذب سرمایه برای احداث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها با 
مقیاس بزرگ و یا حداقل به روزرسانی آن ها برای بهره وری بیشتر« 
را از دیگر خواسته های فعالان اقتصادی در این بخش بزرگ اقتصادی 
است. اما مساله ای که بسیار حائز اهمیت است، اینکه چنانچه رتبه 
آزادی اقتصادی پایین باشد و فساد اقتصادی ذینفعان همچنان 
بالارونده باشد،  این مهم صورت نمی گیرد. بنابراین مشکلات باید از 
به صورت ریشه ای و اساسی حل شود و به فکر ویترین سازی نباشیم. از 
آمارها واطلاعات اقتصادی باید برای از بین بردن نقاط ضعف استفاده 
کرد. دست آخر اینکه اعتماد ملی باید برگردد، چراکه در غیر اینصورت 

راهی بس نفس گیر خواهیم داشت.
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بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، تراز تجاری بهار امسال منفی است، همچنین با وجود افزایش وزنی صادرات ایران از نظر ارزشی 
شاهد افت هستیم؛ صدور کالاهایی با قیمت پرنوسان و ارزان و واردات کالاهای گران با قیمتی باثبات و تورمی ملایم، همگام با تورم جهانی.  بنابر 
آمارها، در سه ماهه نخست صادرات از نظر ارزشی 5/ ۱ میلیارد دلار از واردات عقب است. در ماه سوم نیز ازش واردات از صادرات پیشی دارد؛ 
صادرات با ثبت رقم ۴ میلیارد و ۹8۷ میلیون دلار و واردات کشور ارزشی به میزان ۶ میلیارد و 5۹ میلیون دلار، تراز منفی یک میلیارد و۷2 میلیون 

وشی و گران      خری« در تجارت  »ارزان      فر
ارزش هر  تن صادراتی، حدود یک سوم قیمت کالای وارداتی است!
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دلاری را ثبت کرده است. با اینکه صادرات کشور در سه ماهه نخست 
سال جاری ۴/ 2۴ درصد افزایش وزنی نسبت به سال گذشته نشان 
می دهد اما با افت ارزشی معادل 8/ 8 درصد مواجه شده است. این در 
حالی است که افزایش یک  درصدی وزن کالاهای وارداتی در سه ماهه 
نخست سال ۱۴۰2 به نسبت مدت مشابه، به افزایش ۷۹/ 5 درصدی 
در ارزش آن در همین بازه منجر شده  است. روندی که می توان از 
آن به »ارزان      فروشی و گران      خری« تعبیر کرد. ارزیابی ها نشان می 
دهد، که ارزش هر  تن صادراتی کشور حدود یک سوم قیمت کالای 

وارداتی را داراست.
در گزارش گمرک دلیل افت ارزش صادرات با وجود افزایش میزان 
وزنی آن را کاهش جهانی ارزش کالاهای صادراتی ایران نوشته      اند؛ از 
جمله به کاهش ۱8 درصدی ارزش محصولات پتروشیمی به عنوان 
نمونه اشاره شده که در این تغییرات نقش داشته است. نکته      ای که 
نشان دهنده وابستگی بخشی مهم از تجارت غیرنفتی ایران به 
مشتقات و فرآورده های هیدروکربوری است که بنا به طبیعت این 
بازار جهانی، وابسته به قیمت نفت هستند و بالطبع قیمت هایی بسیار 

پرنوسان دارند. 
همچنین بنابر آمار گمرک، ارزش هر تن کالای وارداتی ایران نیز هم 
به نسبت ماه       گذشته و هم به نسبت به ۳ ماه  گذشته با افزایش مواجه 
بوده است، به این معنی که ما کالاهایی صادر می کنیم که دستخوش 
نوساناتی بعضا تا رقم بالایی تا ۱8 درصد هستند و درمقابل کالاهایی 
وارد می کنیم که به نسبت قیمتی باثبات و همگام با تورم جهانی دارند. 

 این نکته را باید به نقطه ضعف اساسی دیگر تجارت خارجی ایران 
اضافه کرد؛ این نقطه ضعف که میهمان تمامی گزارش های تجارت 
خارجی قبلی نیز بوده      اند یعنی مقاصد محدود صادراتی. سیاستی 
که از نظر تجاری با ریسک بالا محسوب می شود و تجارت کشور را 
وابسته به رفتار تعداد اندکی از کشورها می کند. این کشورها ممکن 
است به دلایل داخلی یا تغییر شرایط بین المللی، خرید کالا از ایران 
را کاسته یا متوقف کنند. نمونه یکی از این تغییرات که کاملا تصادفی 
و حتی خارج از حیطه اتخاذ تصمیم مشخص درباره ایران بود، وقوع 
بحران اوکراین و تحریم روسیه بود که پیامد غیرمستقیم آن بازارهای 
مشتقات نفتی ایران، از جمله بازار قیر و محصولات پتروشیمی کشور 

در چین و هند تحت تاثیر ارزان      فروشی روسیه قرار گرفت.

جزئیات تجارت درفصل بهار
بر اساس آمار گمرک ایران، تجارت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰2، 
رقم 5/ ۳5 میلیون  تن کالا به      ارزش ۱2 میلیارد و 5۰۰ میلیون دلار 
به      استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی از کشور 
صادر و 8 میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به      ارزش ۱۴ میلیارد دلار سهم 
واردات کشور بوده است. ارقامی که تراز تجاری کشور در بهار را منفی 

یک میلیارد و 5۰۰ میلیون دلار می کند.
بنابر این گزارش، در این مدت صادرات غیرنفتی کشور به      لحاظ 
وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴2/ 2۴ درصد افزایش و از حیث 
ارزش8۴/ 8 درصد کاهش داشت و واردات کشور به      لحاظ وزن و ارزش 
به      ترتیب یک درصد و ۷۹/ 5 درصد افزایش یافته است. این گزارش 
می      نویسد: به      دلیل کاهش قیمت های جهانی برخی از کالاهای 
صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی که از نظر وزنی ۱۶ درصد 
افزایش اما از نظر ارزش ۱8 درصد کاهش داشته است، میزان کلی 
صادرات غیرنفتی کشورمان با چنین تغییرات وزنی و ارزشی مواجه 
شده است. در مدت مشابه، یعنی بهار سال ۱۴۰۱، صادرات ۱۳ میلیارد 
و ۶۹ میلیون دلار ارزش داشته و وزن آن ۷/ 2۷ میلیون تن بوده  است. 
واردات کشور در این مدت بالغ بر ۱2 میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار 

گزارش شده که وزنی معادل 8 میلیون و ۱5۴ هزار تن داشته  است.

تجارت در اردیبهشت
در ماه دوم، اردیبهشت صادرات غیرنفتی کشور ارزشی به میزان 
۳ میلیارد و 8۶8 میلیون دلار داشته است که با درنظر گرفتن واردات 
۴ میلیارد و 85۴ میلیارد دلاری تراز آن در نزدیکی منفی یک میلیارد 
دلار و به بیان دقیق منفی ۹8۶ میلیون دلار برآورد می شود که با 
توجه به مثبت شدن تراز تجاری در ماه پیش از آن، یعنی فروردین 
سال ۱۴۰۱ تجارت ایران بار دیگر در سراشیبی قرار گرفته است. البته 
تجارت اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز روزهای خوبی را سپری نمی کرد 
و این ماه، ماه خوب تجارت ایران نبود هرچند شکاف میان صادرات و 
واردات تا این حد بالا نبود.  در این ماه از سال ۱۴۰۱ صادرات به میزان 
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۴     میلیارد و 8۱۷     میلیون دلار رسید  و واردات از 5     میلیارد دلار فراتر 
رفت و عدد 5     میلیارد و 2۹۱     میلیون دلار را ثبت کرد. بر این اساس 
تراز تجاری کشور برخلاف ماه پیش از آن منفی شد و شکاف صادرات 
و واردات ۴۷۴     میلیون دلاری ثبت شد. در مدت مشابه سال     پیش از 
۱۴۰۱ یعنی اردیبهشت سال     ۱۴۰۰ صادرات ۳     میلیارد و 2۹2     میلیون 
دلار و واردات ۳     میلیارد و ۷28     میلیون دلار ثبت شده     بود؛ بر این 
اساس تراز دو ماه چندان تفاوتی ندارد اما حجم تجارت اردیبهشت 
در ۱۴۰۱ به شکلی چشمگیر بالاتر از سال     ۱۴۰۰ است و همچنین 

بالاتر از اردیبهشت سال ۱۴۰2 اما نه چندان قابل توجه.

تجارت در ماه سوم
اما چنانچه تجارت را در سومین ماه از فصل نخست سال جاری در 
نظر بگیریم؛ صادرات غیرنفتی کشور از حیث ارزش، رقمی معادل 
۴ میلیارد و ۹8۷ میلیون دلار و واردات کشور ارزشی به میزان 
۶ میلیارد و 5۹ میلیون دلار ثبت کرده که حجم تجارت کشور را 
به ۱۱ میلیارد و ۴۶ میلیون دلار رسانده و تراز آن منفی یک میلیارد 
و ۷2 میلیون دلار بوده است.  از نظر وزنی حجم واردات این ماه 5/ 
۱۴ میلیون تن و صادرات آن ۷۳2/ ۴میلیون  تن برآورد می شود. این 
ارقام برای خرداد سال ۱۴۰۱، از حیث ارزش ۹5۴/ ۴ میلیارد دلار 
صادرات و ۳۴۹/ ۴میلیارد دلار واردات ثبت شده، که تراز تجارت 

غیرنفتی کشور در این ماه از سال ۱۴۰۱ را مثبت ۶۰5      میلیون دلار 
کرده بود.  ارقام سال ۱۴۰۱در مقایسه با مدت مشابه سال      پیش از آن، 
یعنی سال ۱۴۰۰، با صادراتی به ارزش ۴      میلیارد و ۶۰۴      میلیون دلار  
و وارداتی به ارزش ۴      میلیارد و ۷۰      میلیون دلار تفاوت چشمگیری 
ندارد، از این رو این نخستین سال  پس از سال ۱۴۰۰ است که تراز 
تجاری ماه خرداد منفی می شود.در این ماه، یعنی خرداد سال  
۱۴۰2 ارزش هر تن کالای وارداتی ۱5۶۶ دلار بوده  و هر تن صادرات 
۳۴۳ دلار تمام شده  است. در مدت مشابه، یعنی خرداد سال ۱۴۰۱، 
هر تن کالای صادراتی ایران رقمی معادل ۴۶۷ دلار ارزش داشته و 
واردات کشور به ازای هر تن ۱۴۶2 دلار هزینه برداشته  است. در فصل 
بهار سال ۱۴۰2 ارزش هر تن کالای وارداتی ایران۱۶2۷ دلار بوده  
و صادرات هر تن کالای ایرانی ۳52 دلار ثبت شده  است. این ارقام 
برای بهار سال گذشته برای واردات ۱528 دلار و برای صادرات ۴۷۱ 
دلار بوده  است. چنانچه مشخص است ارزان      فروشی و گران      خری 
-به هر دلیلی- تنها توصیف این فرآیند است و نه قضاوتی درباره آن.

مبادی وارداتی و صادراتی 
بنابر آمار گمرک، در بهار امسال ذرت، دانه سویا، روغن دانه 
آفتابگردان، برنج، گندم و جو عمده      ترین اقلام اساسی وارداتی 
به کشورمان بوده      اند که در مجموع از نظر وزنی 5۶/ ۱5 درصد 
و از نظر ارزشی ۱۹/ ۷۹ درصد از کل واردات کشور را به خود 
اختصاص داده اند.همچنین بنابر این گزارش، چین، عراق، ترکیه، 
امارات متحده عربی و هند 5کشور اول مقصد کالاهای صادراتی 
بوده اند که به      ترتیب ۳ میلیارد و 5۰۰ میلیون دلار، 2 میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دلار، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دلار و ۴8۹ میلیون دلار به این 5 کشور صادر شده است.  
5 کشور اول مبدأ کالاهای وارداتی در ۳ماهه اول امسال به      ترتیب 
شامل امارات متحده عربی به      ارزش ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، 
چین ۴ میلیارد دلار، ترکیه یک میلیارد و 5۰۰ میلیون دلار، آلمان 
5۴8 میلیون دلار و هند 5۰۱ میلیون دلار بوده است. همچنین در 
این مدت ۳ میلیون و 5۰۰ هزار  تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ 8۶ درصد کاهش داشته  است.
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رکورد جدید برای صادرات نفت ایران
پیش بینی اوپک از تقاضای بالاتر برای نفت؛

یران در ماه می به ۳,۰۴  دعا می کند: تولید نفت ا رویترز ا
میلیون بشکه در روزه رسیده و صادرات میعانات در این ماه 
۱.۹۳ میلیون بشکه در روز است. اوپک همچنین در جدیدترین 
گزارش ماهانه اش، پیش بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در 
سال 2۰2۳ را بالاتر برد و برآورد کرد که رشد تقاضا در سال 
میلادی آینده، به دلیل موانع منفی اقتصادی، اندکی ملایم 

خواهد شد.

صادرات نفت ایران به روایت آمار 
»صادرات و تولید نفت ایران با وجود تحریم های آمریکا به رکورد 
جدیدی در سال 2۰2۳ رسیده است.« رویترز در این گزارش 

می گوید: تولید و صادرات نفت ایران رشد کرده است.
شرکت مشاوره ای »اس وی بی اینترنشنال« هم برآورده کرده تولید 
نفت ایران در ماه می یعنی ، به ۳,۰۴ میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با 2.۶۶ میلیون بشکه در روز در ژانویه رشد کرده است. صادرات نفت 
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و میعانات ایران در ماه مه ۱.۹۳ میلیون بشکه در روز بود.
صادرات نفت ایران از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق هسته ای در 
سال 2۰۱8، هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت. با این حال، صادرات 
نفت ایران همچنان ادامه دارد و طبق آمار شرکت کپلر، صادرات نفت 
ایران در ماه مه، از ۱,5 میلیون بشکه در روز فراتر رفت که بالاترین 
نرخ ماهانه از سال 2۰۱8 به این طرف است. ایران در ماه می اعلام 
کرد تولید نفت خود را به بالای ۳ میلیون بشکه در روز افزایش داده 
که طبق آمار اوپک، معادل حدود ۳ درصد از عرضه جهانی و بالاترین 

میزان تولید ایران از سال 2۰۱8 است.
همچنین آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود، 
تولید نفت ایران در ماه میرا 2.8۷ میلیون بشکه در روز تخمین زد که 

نزدیک به آمار رسمی ایران است.
گروه اوپک پلاس در چهارم ژوئن برای محدود کردن عرضه نفت 
تا سال 2۰2۴ موافقت کرد. اما ایران، ونزوئلا و لیبی، از مشارکت در 
برنامه کاهش تولید معاف هستند. نیجریه جز کشورهایی است از 
از شرکت در برنامه کاهش تولید نفت معاف نیست اما برای افزایش 

تولید، با مشکلات داخلی مواجه هست.
»ایرنا« قبلًا اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار اروپا )یورو استات( 
را منتشر کرده که نشان می دهد اتحادیه اروپا در سال میلادی 
گذشته ۴۱8۱ تن نفت خام یا فرآورده نفتی از ایران وارد کرده است.

میزان واردات نفت اتحادیه اروپا از ایران هرچند رقم قابل توجهی 
نیست اما حاکی از تمایل پالایشگاه های اروپایی برای نادیده گرفتن 
تحریم های آمریکا علیه ایران است و درج این ارقام در آمار رسمی 
واردات نفت اروپا نشان دهنده تمایل مراجع رسمی اروپا برای فاصله 
گرفتن از تحریم ها و یا حداقل نشان دادن اعتراض خود به سیاست 
تحریم آمریکا علیه ایران است. بر اساس این گزارش سه عضو اتحادیه 
اروپا در سال گذشته میلادی از ایران نفت خام یا فرآورده نفتی وارد 

کرده اند. این کشورها عبارتند از رومانی، لهستان و بلغارستان.
رومانی در سال 2۰22 در مجموع ۴ هزار تن نفت خام یا فرآورده 
نفتی از ایران وارد کرده است. بلغارستان ۱۶8 تن و لهستان نیز 
۱۳ تن نفت خام یا فرآورده نفتی از ایران در این سال وارد کرده اند.

بلغارستان جدیدترین عضو اتحادیه اروپاست که از زمان تحریم های 

نفتی آمریکا علیه ایران در سال 2۰۱8 واردات نفت یا فرآورده از 
ایران داشته است. نخستین محموله نفت وارداتی ایران در دسامبر 
2۰22 به این کشور ارسال شده است. بلغارستان در ژانویه 2۰2۳ 
نیز برای دومین ماه متوالی 8۳ تن نفت یا فرآورده نفتی از ایران وارد 

کرده است.

تقاضای نفت برای سال 2۰23 رشد می کند
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه اش، پیش بینی خود از رشد 
تقاضا برای نفت در سال 2۰2۳ را بالاتر برد و برآورد کرد که رشد 
تقاضا در سال میلادی آینده، به دلیل موانع منفی اقتصادی، اندکی 

ملایم خواهد شد.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در جدیدترین گزارش 
بازار نفت، پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال 2۰2۴، 
به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز رشد می کند که در مقایسه 
با رشد 2.۴۴ میلیون بشکه در روز در سال میلادی جاری، افزایش 
2.2 درصدی خواهد داشت. پیش بینی اوپک از نرخ رشد تقاضا برای 
نفت در سال میلادی آینده، دو برابر میزان پیش بینی شده از سوی 
آژانس بین المللی انرژی است که جدیدترین گزارش خود از بازار 
نفت را روز پنج شنبه منتشر کرد. قیمت نفت در پی انتشار گزارش 

اوپک، صعودی شد.
رشد تقاضا برای نفت، نشان می دهد که وضعیت بازار بهبود پیدا 
کرده و در تصمیمات سیاستی اوپک پلاس، تاثیر خواهد داشت. 
این گروه که شامل اوپک و متحدانش است، در ژوئن با هدف تقویت 
بازار، تصمیم گرفتند توافق محدودیت عرضه را تا پایان سال 2۰2۴، 
تمدید کنند.در گزارش اوپک آمده است: رویکرد پیشگیرانه اوپک 
پلاس و کاهش عرضه، به ثبات بازار افزوده است و بر این اساس، 
عوامل بنیادین قوی که امسال مشاهده شدند، انتظار می رود در 

سال 2۰2۴ هم تداوم داشته باشند.
طبق گزارش اوپک، انتظار می رود رشد اقتصادی جهانی قوی در 
بحبوحه تداوم بهبود چین، در سال 2۰2۴ مصرف نفت را تقویت کند.

همچنین اوپک در این گزارش، پیش بینی خود از رشد تقاضا برای 
نفت در سال 2۰2۳ را به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه 
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قبل، افزایش داد. منابع نزدیک به اوپک هفته گذشته اظهار کرده 
بودند که این گروه در نخستین چشم انداز خود از رشد تقاضا برای 
نفت در سال آینده که ماه جاری منتشر می کند، احتمالا دیدگاه 
خوش بینانه را حفظ خواهد کرد و کندی رشد تقاضا نسبت به امسال 
را پیش بینی می کند اما انتظار دارد رشد تقاضا همچنان بالاتر از حد 

میانگین باشد.
اوپک با فرض این که تورم کلی در نیمه دوم سال 2۰2۴، ملایم می 
شود، پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهانی در سال میلادی آینده به 
2.5 درصد در مقایسه با 2.۶ درصد در سال 2۰2۳ می رسد. همچنین 
فرض را بر این گذاشت که افزایش نرخ بهره تا پایان سال 2۰2۳، به 

اوج می رسد.
بر اساس دورنمای سال 2۰2۴ اوپک، تقاضا برای نفت، رشد بسیار 

سریعتری از عرضه تولیدکنندگان خارج از اوپک خواهد داشت.

اوپک انتظار دارد عرضه غیراوپک، به میزان ۱.۴ میلیون بشکه در 
روز رشد کند و از رشد تقاضا عقب بماند. در نتیجه، اوپک انتظار دارد 
تقاضای جهان برای نفت این گروه در سال 2۰2۴، به ۳۰.2 میلیون 
بشکه در روز می رسد که 8۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از سال 2۰2۳ 
خواهد بود. اوپک در حال حاضر، کمتر از این میزان، تولید می کند.

طبق گزارش اوپک، تولید اوپک در ژوئن، با افزایش تولید ایران و 
عراق، ۹۱ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 28.۱۹ میلیون بشکه 

در روز رسید. ایران از مشارکت در توافق اوپک، معاف است.
بر اساس گزارش رویترز، اوپک انتظار دارد آمریکا بزرگترین سهم را 
در رشد عرضه غیراوپک در سال 2۰2۴ داشته باشد. این گروه پیش 
بینی کرد که رشد تولید نفت شیل آمریکا از ۷۳۰ هزار بشکه در روز 
در سال 2۰2۳، به 5۰۰ هزار بشکه در روز در سال 2۰2۴ کاهش 

پیدا می کند.
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شاخص بورس اوراق بهادار تهران آخرین بار شانزدهم اردیبهشت 
ماه امسال بود که در ارتفاعی بالاتر از 2.۳ میلیون واحدی ایستاد 
و از ۱8 اردیبهشت ماه تاکنون ۳5۰ هزار واحد سقوط کرده و در 
این مدت بخش بزرگی از سهامداران حقیقی از بازار خارج شده اند.

با افت ۳2 هزار واحدی بازار سرمایه هفته آخر خردادماه،  نزدیک به 
۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.  برخی 
بر این باورند که بازار سرمایه هنوز هم یکی از بهترین بازار های 

بورس پربازده می شود؟ 
مردم بدون مطالعه در زمان رشد بازار خرید نکنند

سودده برای سرمایه گذاری در سال ۱۴۰2 است و باتوجه به اینکه 
بسیاری از شرکت ها در صورت های مالی شان قیمت فروش تولیدات 
خود را با نرخ دلار 25 هزار تومانی محاسبه کرده اند، به محض آنکه 
قیمت های جدید دلار را در صورت های مالی شان لحاظ کنند قیمت 

سهام شان هم رشد می کند.
ضمن آنکه شاخص قیمت به سود یا p بر E بازار حدود ۱۰ واحد 
است، این درحالی است که شاخص مذکور در اوج هیجان بازار 
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سرمایه در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ واحد بود، پس با توجه به اینکه 
میانگین بلندمدت این شاخص حدود 5 الی ۶ واحد است؛ به طور 
قطع می توان مدعی شد که در آن مقطع شاهد یک سوپر حباب در 
بازار سهام بودیم.باتوجه به انتشار اخبار مثبت سیاسی، انتظارات 
تورمی هم تا حدودی تعدیل شدند و نرخ ارز هم افت داشته است، 
هر چند کاهش نرخ ارز از یک حدی به بعد دیگر به نفع اقتصاد 
نیست، اما بازار سرمایه چنین برداشتی از این قضیه ندارد.  البته این 
ریزش ها به نوعی اصلاح بازار است و باید گفت نرخ های این روز های 
سهام بسیار پایین هستند و برای سرمایه گذاری این بازار حتی از 
بازار ارز هم ارزنده تر شده است. بازار سرمایه بیشتر با اشباع در 
فروش روبه رو است تا اشباع در خرید و قیمت ها در بازار های موازی 
مانند املاک و خودرو، هم بسیار بالاتر است و هم مشکلاتی در 
سمت عرضه این بازار ها وجود دارد، ضمن اینکه سیاست گذاری ها 
نیز به این سمت رفته که از بورس و بازار سرمایه حمایت بیشتری 
شود. اما باید توجه داشت که بورس این روز ها باز هم تحت فشار 
قیمت ها در بازار دلار است.برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این 
باورند، امسال پربازده ترین بازار، بازار سرمایه است؛ این نکته مهمی 
است که اگر قرار است فردی در این بازار سرمایه گذاری داشته باشد 
هوشمندانه باشد و مردم بدون مطالعه در زمان رشد بازار خرید 
نکنند. مردم باید با برنامه ریزی در صندوق های سرمایه گذاری 
سهامی، پله پله خرید کنند نه اینکه با اعتماد به افرادی که در 
کانال های تلگرامی سهمی را معرفی می کنند آن را خریداری کنند 

و ریسک خود را بالا ببرند.
اما آنچه امروز اتفاق افتاده این است که مردم از ترس جاماندن از 
تورم اقدام به سرمایه گذاری های اشتباه می کنند؛ هر کسی که 
دلار را با نرخ 55 هزار تومان خریداری کرده امروز با زیان سنگینی 
روبه رو شده و همین قضیه در بخش خرید سهام هم رخ داده است؛ 
اما اگر افراد به صورت هوشمندانه سرمایه گذاری می کردند، با زیان 
روبه رو نمی شدند.آنچه قابل پیش بینی است اینکه امسال و اوایل 
سال آینده سال خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است و بهترین 
فرصت برای خرید سهام نیز خواهد بود. سهم هایی مانند فولادی ها 
و زغال سنگ و صنایع مادر و پتروشیمی ها سهم های خوبی برای 

خرید هستند، هر چند نرخ دلار این روز ها کاهشی شده و همه 
این موضوع دلیل اصلی افت های بورس می دانند، اما افزایش زیان 
انباشته خودروسازان هم شاید در نگاه اول برای افت بورس بی ربط 

باشد، اما دلیل دیگری برای این افت ها است.
اگر می بینیم حجم معاملات کم شده به این معنی است که نفس 
فروشنده گرفته شده و فروشنده ای در بازار نیست. این بازار هنوز 
از بازار های دیگر عقب است و در کف قرار گرفته و این اصلاح هم 

شاید ۱۰ درصد باشد.

ارتباط رشد بورس با تورم چیست؟ 
موضوع دیگری که وجود دارد این است که رشد های بورس را به 
تورم نسبت می دهند و برخی می گویند بورسی ها به تورم علاقه مند 
هستند؛ اما نکته ای که وجود دارد اینکه کل اقتصاد امروز ایران با 
تورم در حرکت است و تسویه های دولت هم به همین صورت انجام 
می شود. پس بورس هم که درصد کوچکی از اقتصاد کشور است از 
این موضوع نفع می برد. برخی کارشناس بازار سرمایه می گویند: 
انتشار اخبار مثبت سیاسی همواره در سال های گذشته نیز بوده 
و انتظارات تورمی که مردم و سرمایه گذاران نسبت به این اخبار 
داشتند تعدیل های مثبت یا منفی را به دنبال داشتند و این ها 

انتظارات تورمی می سازند. 

انفجار بورس در راه است
در این یکی دو سال اخیر چندین بار خبر آزادسازی پول های بلوکه شده 
منتشر شده و حتی گاهی اعلام شده که این پول ها تبدیل به ریال هم 

شده است و باز هم بازار به این اخبار واکنش نشان داده است.
در این میان برخی نیز پیش بینی کردند که انفجار بورس در راه است و 
اگر فردی در این بازار سرمایه گذاری کند حتما با رشد سهام خود روبه رو 
می شود؛ چراکه در این روز ها با خرید دلار از سوی حجاج روبه رو هستیم 
و در ماه  آینده هم مراسم اربعین پیش روست و باید ارز با قیمت های 
پایین برای این مسافران تهیه شود. ضمن آنکه باید ارز کالا های اساسی 
هم تهیه شود که به راحتی با انتشار این اخبار مثبت این ارز ها را از بازار 

جمع آوری می کنند تا بتوانند آن را به متقاضیان تخصیص دهند. 
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